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 حقوق افغانستان سیاسی از دیدگاهقدرت و مهار جایگاه مردم در نظارت 
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 تهران -دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی1
 تهران   -ـلامیـــــــــعضو هیات علمی دانشـــگاه مذاهب اس  استاد راهنما و2

   

 نام نویسنده مسئول: 
 میر بهمن الدین کمالزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده 
: اگر  که ه استبه این نتیجه رسید  ه وانجام شد «حقوق افغانستان  سیاسی از دیدگاهدم در نظارت و مهار قدرت مرجایگاه »هدف بررسی  با  حاضرژوهش پ

نظارت بر قدرت سیاسی در  از یک طرف    ع حقوق دیگران می شود.فساد و تباهی می کشد و موجب تضیینظارت و مهار نشود، جامعه به  قدرت سیاسی،  

آزادی بیان، مطبوعات    استفاده ازو مردم می توانند با  ده و مورد تاکید قرار گرفته است  پذیرفته ش حقوق افغانستان به عنوان یک حق اساسی برای مردم  

احز ها،  او رسانه  اجتماع،  را عاب سیاسی، جامعه مدنی،  آن  و  پرداخته  بر قدرت سیاسی  نظارت  به  و تحصن  و    تصاب، مظاهره  فساد  به سوی  رفتن  از 

موانع  و  رییس جمهوری و پیچیده بودن روند پاسخگو ساختن وی،  گسترده  مانند صلاحیت های    ؛موانع قانونی؛ و از طرف دیگر،  کنند  هارم  خودکامگی 

جنگ و ناامنی، دخالت بیگانگان و   ؛ مانند استبداد و خودکامگی، شکاف و تعارض قومی و زبانی، عدم رشد آگاهی لازم، عدم تطبیق یکسان قانون،  عملی

 ، این نظارت را به دشواری مواجه ساخته است. وعات و رسانه هامطب

 

 افغانستانحقوق  ، نظارت و مهار، قدرت سیاسی،  مردم واژه های کلیدی:
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 تبیین مسأله 

بدون شک، دولت گروه اجتماعی است و مثل هر گروه دیگر اجتماعی دارای قواعد و نظاماتی است؛ ولی آنچه در این گروه امتیاز انحصاری  

 عمومی« یا »قدرت سیاسی« می نامند. است، یعنی آنچه در زبان کنونی »قدرت    است توان تحمیل اراده خود بر دیگران از راه اجبار مادی
روشن است که قدرت سیاسی، اگـر نظارت و مهار نشود، جامعه به فساد و تباهی می کشد و موجب تضییع حقوق دیگران می شود؛ به تعبیر 

بوده اند که   به همین لحاظ اندیشه ورزان همواره در این اندیشه ؛ مشهور »قدرت موجب فساد می شود و قدرت مطلق موجب فساد مطلق«

در نتیجه، تفکیک قوا، حاکمیت قانون،    .چگونه می توان قدرت های خودکامه را نظارت و مهار کرد و از مفاسد و معایب آنها جلوگیری نمود

د  عملکرو مهار  شناسایی حقوق بنیادین افراد در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی بشر و برقراری نظام نظارت بر اعمال حکومت و  بازرسی  

امروزه مهمترین وجه تمایز نظام های مردم  ه است.  دولتمردان به عنوان موثرترین و مهمترین ابزارهای جلوگیری از انحراف قدرت مطرح شد

سالاری از غیر آن، وجه نظارت پذیری و پاسخگو بودن و قبول مسئولیت در قبال مردم است؛ به دلیل همین پاسخگویی به مردم و مسئولیت  

 د مشروعیت اند. شناسی، واج 

نیز می   ، مردموق افغانستاندر حق نحوه نظارت و مهار قدرت سیاسی در تمامی نظام های سیاسی، به شکل های مختلف مطرح بوده است. 

از طریق مشارکت در انتخابات، مطبوعات، احزاب و تشکل های سیاسی، تشکل و نهادهای مدنی، برگزاری تجمع و راهپیمایی ها و...   توانند

 ش مهمی را در نظارت و مهار قدرت سیاسی ایفا می کنند.نق

 حقوق افغاستان است.   یاسی از دیدگاهمردم در نظارت و مهار قدرت س  جایگاهپژوهش به بررسی گرفته می شود،  حال مساله که در این  

 

 تبیین مفاهیم 
قدرت    مردم،  اصطلاحات بهتر و ضروری می نماید؛مفاهیم و    به  یک نگاهی اجمالی   پیش از این که به مباحث اصلی تحقیق پرداخته شود،

به این که مردم، سرزمین و قدرت    با توجه به  .می باشندعریف و تبیین در تحقیق حاضر  قابل ت  مفاهیماز جمله مهمترین    نظارت،و    سیاسی

 که از دولت آغاز شود.   بی فایده نخواهد بودبه شمار می روند؛    دولت  از جمله عناصر تشکیل دهنده،  عالی

 

 و عناصر تشکیل دهنده آن  دولت -1
می توان گفت حتا مردمی که به صورت    نابرایناز گذشته های دور، جوامع بشری با مفهوم دولت دست کم به صورت ابتدایی آشنا بوده اند؛ ب

ایل و قبیله می زیستند نیز به گونه ای زیر حاکمیت دولت و حاکمی بوده اند که همان رییس ایل و قبیله باشد. در بخش هایی از کره زمین  

نی جامعه  و  بر یک سرزمین  حاکمیت گسترده  معنای  به  دولت  پیشین  های  در سده  اند  بوده  تمدن های کهن  مهد  داشته  که  ز وجود 

دولت به مفهوم امروزی آن از ابداعات دوره نوزایی)رنسانس( است که با رهایی ملل اروپا از زیر یوغ    (.135، ص1389است)عباسی لاهیجی،  

،  1396نظام فیودالی و خان خانی به ظهور پیوست و دولت های بزرگ و پر جمعیت، جای دولت شهرها را گرفتند)طباطبایی موتمنی،  

عامل برقراری روابط بین الملل و در نتیجه شخص   ،عضو جامعه بین الملل  امروز دولت، کاملترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین  (.26ص

   (.179، ص 1381)ضیایی بیگدلی،  می باشدو تابع اساسی حقوق بین الملل    اصلی

ه وجود آوردن دولت  چه در گذشته و چه در حال در بدر کل می توان گفت که سه عنصر    تعریف های زیادی ارایه شده است.در مورد دولت  

به لحاظ حقوقی نیز، یک جامعه انسانی، امروز زمانی به عنوان دولت به رسمیت شناخته می  : مردم، سرزمین و قدرت عالی.  مشترک بوده اند

نیز یادآوری شده    1991نوامبر    29در  در نظریه هیات داوری برای یوگسلاوی    سه عنصرفوق را در خود داشته باشد. این  شود که سه عنصر  

بع  و تاصلی و اولیه جامعه بین الملل  عضو ا،  یک دولتبه عنوان    با داشتن سه عنصر فوق  افغانستان  (.137، ص1389)عباسی لاهیجی،  1است 

 اساسی حقوق بین الملل می باشد. 

 

 تجمعیمردم یا   -2

و    رابطه ی حقوقی  ن نهادی بشری بدون مردم، تصور کرد.به عنوانمی توان  دولت، مردم است. دولت را    عنصر نخستین و اساسی وجود

ت ها، افراد به شیوه  بر حسب دول  .(180، ص1381ا جمعیتش پیوند می دهد تابعیت نامیده می شود)ضیایی بیگدلی،  که دولت را ب  سیاسی

تابعیت( منجر به یکسان شدن حقوق  این رابطه ی حقوقی)  ا به دست می آورند.حق تابعیت ر  )اصل خون، اصل خاک و کسب(های گوناگون

، 1389)عباسی لاهیجی،  ت سیاسی در خارج از کشور می گرددحق رای، خدمت وظیفه و حمای  کالیف شهروندی از جمله در زمینهو ت

و جمهوری خلق  نفر    16000جمعیت  جزیره پالائو با    جمعیت مهم نیست؛بودن  امروز برای تشکیل یک دولت کم بودن و زیاد    (.142ص

 
 جامعه ای متشکل از یک سرزمین و جمعیتی پیرو یک قدرت سیاسی سازماندهی شده. .  دولت   1
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منظور از    و همچنان  (181، ص1381)ضیایی بیگدلی،  ، هر دو به عنوان کشور شناخته می شوندچین با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر

  ی تند که دارای مشترکات و پیوندها تنها اجتماعی از افراد و توده ای از انسان های پراکنده نیست؛ بلکه جماعت یا مردم هس  مردم یا جمعیت،

که آنها را به عنوان یک هویت مستقل تحت نام ملت در عرصه بین الملل متمایز می سازد. بعضی ملت را متکی بر عوامل حقیقی    می باشند

راده افراد و میل ( که خارج از ا181، ص1381)ضیایی بیگدلی،  2و عینی؛ مثل جامعه مشترک تاریخی، مذهب، زبان، فرهنگ، آداب و رسوم 

؛ مثل آداب و  3هنیبر علاوه عوامل مادی، بر عوامل ذ  و بعضی دیگر(  143، ص1389)عباس لاهیجی،  آنها می باشد می دانند)نظریه آلمانی( 

روابط  رسوم مشترک، طرز زندگی مشترک به ویژه اراده زیست مشترک که ریشه در تاریخ و گذشته مشترک آنها دارد، منافع مشترک و  

 (. 144، ص1389)عباسی لاهیجی،  عاطفی یعنی اراده زندگی مشترک توجه دارند 
واژه ملت در اصل واژه عربی است و به معنای راه و روش است.  بی فایده نخواهد بود که در مورد دو واژه ملت و امت هم کوتاه اشاره شود:  

در  ؛ اما معناستبه همین  ملتهم دو مورد، ملتکم یک مورد و ملتنا دو مورد( مله ده مورد،)مورد تمام موارد استعمال آن در قرآن نیز پانزده

متفاوت با معنای اصلی خود پیدا کرده و به یک واحد اجتماعی که عوامل پیوند  کاملا  یاسی، مفهومیس-زبان فارسی و در اصطلاح حقوقی

در مورد تفاوت مردم و ملت    (.318، ص1387وان آراسته،  دهنده مادی و معنوی مردم آن را با هم مرتبط ساخته است، گفته می شود)ج 

ملت یک  اما ؛ تاریخی است-یک پدیده طبیعیهر گروه مردم، ملت نیست. مردم نام عام است برای هر گروه اجتماع انسانی و   باید گفت که

ابوالحمد،  ) و زمانی هم باهم برابر و یکی است  زمانی از آن تنگ تر،  رده ترمفهوم ملت گاهی از مفهوم مردم گست .  سیاسی است  -پدیده تاریخی

اشتباه کرد؛ امت یک مفهوم اعتقادی و ایمانی است و آن معمولا گروه ها، اقوام و نژادهای    ملترا نباید با    امت .(113  -112ص  /1، ج1382

 (. 34، ص1396)طباطبایی موتمنی،  که ملت یک مفهوم سیاسی استمثلا امت اسلامی یا امت مسیح؛ در حالی    مختلف را در بر می گیرد؛

 

 سرزمین -3

سرزمین محل    (.77، ص1379قرشی،    ت یا مردم در آن زندگی می کنند)یکی از ارکان تشکیل دهند دولت، سرزمینی است که جمعی

حاکمیت به عنوان قدرت برتر در   استقرار قدرت مادی دولت و آن قسمت از خاک، آب و فضا است که دولت در آن فرمانروایی می کند.

این مرزها    امروز  راه مرزها صورت می گیرد.تشخیص سرزمین کشورها از    درون سرزمین دولت اعمال و در مرزهای دولت متوقف می گردد.

باید به وسیله کمیسیون های فنی به طور دقیق تعیین و از طریق پیمان های بین المللی به رسمیت شناخته شود. گاهی اوقات سنت و  

ورها عملا به نقطه  در گذشته مرزهای کش  (.139  -138، ص1389ند)عباسی لاهیجی،  اعرف و گاه قدرت های بیگانه مرزها را تعین کرده  

ای ختم می شد که قدرت و کنترل دولت مرکزی در آن به صفر می رسید. فکر تعیین مرز دقیق و مشخص از قرن شانزدهم با پیشرفت  

یا طبیعی است و یا مصنوعی و  دولت  مرزهای  امروز    (.36، ص1396طباطبایی موتمنی،    علوم جغرافیا و ریاضی به وجود آمد و تحول یافت)

قلمرو هوایی هر دولت شامل فضای بالای سرزمین و آب های ساحلی    (.140، ص1389،  )عباسی لاهیجیبرمبنای مدارهای جغرافیایی  یا هم 

 (. 37، ص1396)طباطبایی موتمنی،  آن می باشد 

 

 قدرت سیاسی  -4

شود. در هر گروهی بعضی نقش نیز دیده می    اجتماعی است که در تمام جوامع انسانی و حتا در جوامع حیوانی،  - قدرت پدیده طبیعی

در جوامع انسانی، ابتدا قدرت بیشتر جنبه فردی و شخصی داشت، لیکن در جوامع  .  رهبری گروه را دارند و بقیه از آنها اطاعت می کنند

ر بین تمام  د  امادر جوامع انسانی، قدرت به اشکال مختلفی خودنمایی می کند؛  .  تکامل و وسیع و سازمان یافته استپیشرفته، قدرت، م

در اصطلاح  .  قدرت های موجود در جامعه از آن تبعیت می کنند  و تمام  قدرت ها، قدرت دولت از همه سازمان یافته تر، نیرومندتر و برتر است

سجام و  علم سیاست، برای متمایز کردن قدرت دولت از دیگر قدرت های اجتماعی، آن را قدرت سیاسی و آن جامعه را که از بلوغ و ان

پایه همین قدرت است که قوه  بر    (. 58  -57، ص1396طباطبایی موتمنی،  )، جامعه مدنی یا سیاسی می نامنداست تحکام لازم برخوردار  اس

قانونگذاری دولت وضع قاعده می کند که دیگران چگونه باید رفتار کنند، قوه قضاییه به تمیز حق و اجرای عدالت و فصل خصومت دست  

،  1395همچون مدیری مقتدر به ایجاد نظم و دفاع از کشور و توزیع ثروت و مناصب و مشاغل می پردازد)کاتوزیان،    می زند، و دستگاه اداری

قدرت سیاسی به مجموعه نیروهای مادی و معنوی گفته می شود که به وسیله آن، فرمانروایان  در یک تعریف می توان گفت که:   (. 186ص

،  1396تحمیل می کنند و آنها را به اطاعت از تصمیم ها و قوانین خود وادار می کنند)طباطبایی موتمنی،  اراده خود را بر افراد جامعه  

 (. 57ص

 
 .  مکتب موضوعی یا اصالت اعیان  2
 .  مکتب اصالت اراده  3
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در مفهوم قدرت سیاسی می توان میان موضوع قدرت تحت عنوان »حاکمیت« و نهاد اعمال قدرت تحت عنوان  ناگفته نباید گذاشت که  

بین مفاهیم دولت و حکومت نیز تفاوت هایی وجود دارد. دولت شامل اجتماع    مچنانه  (.96،  1390»حکومت« تفکیک قایل شد) هاشمی،  

،  1351مردم، سرزمین و قدرت عالی سیاسی است؛ در حالیکه حکومت فقط گروه گردانندگان و مدیران را شامل می شود) کلایمررودی،  

قدرت عالی، دارای سه ویژگی حقوقی: شخصیت حقوقی،  آن یعنی جمعیت، سرزمین، و    دهنده  (. دولت افزون بر عناصر مادی تشکیل39ص

 (. 145، ص1389حاکمیت و محدودیت به وسیله حقوق می باشد) عباسی لاهیجی،

 منشا قدرت سیاسی  -1-4

دلیل این که گروهی از مردم می توانند  به عبارت دیگر    ؟در مورد قدرت سیاسی دو سوال مطرح است؛ اول منشاء قدرت سیاسی چیست

 یا حاکم باشد؟   کنند چیست؟ دوم چه کسی می تواند فرمانروامی  ر دیگران تحمیل کنند و دیگران هم از آنها اطاعت  اراده خود را ب 

اول باید گفت که در مورد منشاء قدرت سیاسی در کل دو نظریه وجود دارد؛ اول نظریه الهی و دوم نظریه مردمی. بر    پرسشدر پاسخ به  

خداست؛ یعنی قدرت را به ماورا الطبیعه ربط می دهند که افراد بشر در به وجود آوردن آن نقشی اساس نظریه اول، منشاء قدرت سیاسی 

ندارند؛ اما بر اساس نظریه دوم، منشاء قدرت سیاسی، خود مردم هستند؛ یعنی قدرت سیاسی امری کاملا بشری و مربوط به افراد بشر است.  

 .«تساوی کلیه افراد»  :این نظریه بر اساس یک فکر کاملا ساده قرار دارد

در واقع همان مساله مشروعیت قدرت سیاسی و مشروعیت زمامداران است و ارتباط    پرسش  دوم باید گفت که این  پرسش  پاسخ بهدر  

اول دارد. اگر مبنای قدرت سیاسی، خداوند دانسته شود، فرمانروایی حق آنهایی است که در نظر مردم از چنین    پرسشنزدیک با پاسخ  

و اگر مبنای قدرت سیاسی، مردم  ؛ بنابراین از قدرت و اختیار نامحدود برخوردار اند و تبعیت از آنها واجب است.  اعتباری برخوردار هستند

ناگفته نباید گذاشت که نظریه الهی در طول    یی است که از راه انتخابات آزاد و صادق برگزیده می شوند.دانسته شود، فرمانروایی حق آنها

)طباطبایی  تاریخ به نظریه های فرمانروایی خدایی، فرمانروایی بنا بر گزینش خدا و فرمانروایی بنا بر خواست و مشیت خدا تحول یافته است

 (.71  -66، ص1396موتمنی،  

 سیاسی   رت ابزارهای قد -2-4

در جوامع و حکومت    ابزارهای مذکوربه نظر می رسد که استفاده از    تنبیه، تشویق و اقناع.  یز می داند: قدرت را سه چ  هایگالبرایت« ابزار

های مختلف می تواند مختلف و متفاوت باشد؛ به طور مثال در حکومت های استبدادی و خودکامه تلاش می شود که مردم را از راه تنبیه  

دارد  و مجازات و ترس، مطیع و فرمانبردار خویش بسازند؛ در حالیکه در حکومت های مردمی و دموکراتیک استفاده از ابزار تنبیهی حدودی  

 . (220، ص1377  )ولایی،باید پا را فراتر از آن بگذارندو ن

 

 تعریف لغوی و اصطلاحی نظارت و پیشینه حقوقی آن  -5

(. و »النَّظَرَ« یعنی با تأمل به چیزی نگاه کردن« می باشد) حسینی،  29، ص1391از ماده نظر گرفته شده است) اخوان کاظمی،    4نظارت 

اصفهانی، »النَظَر« را به معانی تغییر دادن) به حرکت در آوردن( بصر و بصیرت برای درک و دیدن شیء؛ تامل و  (. راغب  533، ص1385

ه  تفحص؛ و تدبر و معرفت به دست آمده از تفحص که به آن الرَویه)تدبر، اندیشه( می گویند، آورده است. به کار بردن کلمه النَظَر نزد عام

در فرهنگ عمید آمده    (.561،  ص1396،  )راغب اصفهانیبا چشم( است و نزد خواص بیشتر در مورد بصیرتمردم بیشتر در مورد بصر)دیدن  

( و  1149، ص1371ن شود)عمید،  برای نظارت و رسیدگی به کاری معیاظر به معنای نظر کننده، بیننده، دیدبان، کسی که  است که ن

 (. 1163ص  )همان،ی می باشدنظارت)نظارة( عمل ناظر و مقام او و مراقبت در اجرای امر 

نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ چون صاحب نظران و متخصیین هر کدام از یک نگاهی به تعریف آن پرداخته و    نظارتمعنای اصطلاحی  در  

 . اند  کرده  ارایهمتناسب با رشته و تخصص شان    تعریفی

در مدیریت هر سازمان، نظارت فرایندی است که    دیده بانی بر کار است.از دیدگاه علم مدیریت، نظارت به معنای مراقبت، زیر نظر داشتن و  

از طریق آن می توان به حداکثر کارایی و اثر بخشی در راستای اهداف سازمان دست یافت و به صحت پیش بینی های صورت گرفته در باره  

برد. پی  است منظم در جهت رسیدن  برنامه ها  نظارت »تلاشی  از  منظور  بازخورد    به طور کلی  استاندارد«، »طراحی سامانه  اهداف  به 

اطلاعات«، »مقایسه اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده« و سر انجام »تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها بر روند  

ین ارکان هر نظم مدیریتی محسوب می  به این ترتیب، نظارت، یکی از مهمترین و اصلی تر «.اجرایی که در بر گیرنده حداکثر کارایی است

   (.30، ص1391شود)اخوان کاظمی،  

 

: آمده است از جمله این سواژه هامعادل واژه نظارت در زبان انگلیسی، .  4
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نظارت از دیدگاه حقوقی به معنای »انطباق با قانون در جهت جلوگیری از انحراف در اجرای مقررات و قوانین« است. در این دیدگاه قانون  

،  1393ز هرگونه تخلف در جامعه جلوگیری می شود) نوروزی،  گرایی و عمل بر اساس قوانین، از جمله ابزارهای است که بر اساس آن از برو

و ناظر کسی است که به منظور    ،(. به طور خلاصه نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان9ص

معنای اعم( است که فرد یا جمعی به  در اصطلاحی فقهی عبارت از حقی) به    .انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی، تعیین می شود

مقتضای شرع)قانون( و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می آورد و به عنوان ناظر منصوب می  

 (.14-15، ص1389  عمید زنجانی،شود) 

که یک جامعه یا یک گروه در راه تحقق هدف ها و هدایت    در جامعه شناسی نظارت به مجموعه شیوه ها و تدابیر و وسایلی اطلاق می شود

،  1393افرادش به رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعایر، مناسک و هنجارها و ارزش های پذیرفته خود به کار می گیرد) نوروزی،  

نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها و پیش بینی ها را با عمل کردها مقایسه   ا گفته اند:بعضی ه.  (9ص

مدیران سازمان قرار می   می کند و نتیجه این مقایسه، تصویری روشن از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار

 (. 104، ص1381گیرد)دلاوری،  

نوان  با توجه به تعریف های متفاوتی که از مفهوم نظارت وجود دارد، می توان وجه جامعی را ارایه داد که مفید به نظر رسیده و از آن نه به ع

نظارت عبارت از مقایسه    گفته شودو آن این است که    شودنظارت را معلوم سازد، یاد    تعریف مطلوب، بلکه به عنوان آنچه که می تواند ماهیت

   بین هست ها و بایدها و انجام اموری برای رسیدن به هدف مطلوب است.
با وجود این، باید گفت که بیشترین و مهمترین کاربرد نظارت در امور سیاسی و در ارتباط با قدرت سیاسی است و نظارت بر قدرت سیاسی  

،  1389،  )عمید زنجانیجهت هدایت مدیران سیاسی استبه معنای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارایه نقطه نظرهای اصلاحی در  

 (. 15ص

است. در حکومت های دیکتاتوری و    نظارت حقوقی نبوده  نظارت در حکومت ها یکسان  دارد؛ ولی شکل  برابر تشکیل حکومت قدامت 

استبدادی، حاکم بر کارگزاران خود نظارت می کند؛ ولی خود حاکم نظارت پذیر نیست و مردم نقش و اختیاری در حکومت و نظارت ندارند؛  

ومت در دست یک نفر است و انتخاب یا برکناری زیر مجموعه ها، با دستور مستقیم همان یک  زیرا در این حکومت ها همه اختیارات حک 

نظارت    نفر حاکم و بدون مداخله مردم صورت می گیرد. در حکومت های که مردم در تعیین حاکمان نقش داشته اند، به میزان نقش مردم،

 (.39  -38ص  ،1392  ،مرتضایی عمومی نیز اعمال شده است

 

 از دیدگاه حقوق افغانستان  سی ار قدرت سیامردم در نظارت و مه  جایگاه
شود، باید مبنای مشروعیت قدرت سیاسی مورد    ت سیاسی در حقوق افغانستان، تبیینمردم در نظارت و مهار قدر  برای این که جایگاه

واکاوی قرار بگیرد. این که مبنای مشروعیت قدرت سیاسی در حقوق افغانستان چیست و افراد با چه شیوه می توانند در راس قدرت سیاسی  

 سیاسی افغانستان شود.   قرار بگیرند، در زیر به آن پرداخته می شود؛ اما قبل از آن بهتر به نظر می رسد که اشاره ای به نظام

 

 نظام سیاسی افغانستان  -1
ریت و اسلامیت بنا نهاده شده  ه.ش بر مبنای جمهو  1382جمهوری اسلامی افغانستان، نام دولت افغانستان است که مطابق قانون اساسی  

جمهوری به نظام گفته می شود که در آن، رییس کشور، و به طور کلی کارگزاران دولت اعم از قانونگذاران،    .قانون اساسی(  1است)ماده

مجریان و قضات به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و آن نقطه مقابل و ضد نظام سلطنت است که معمولا موروثی 

نوادگی حاکم است و گروه معدودی در کشور حکومت می کنند. مشخصات جمهوری، دستجمعی  است یا نظام اشرافی که در آن امتیازات خا

بودن، انتخابی بودن و کوتاه بودن مناصب و مقامات حکومتی است، جمهوری مغایر حکومت فردی، انتصابی و موروثی می باشد. جمهوری  

آن کارگزاران به نفع تمام جامعه حکومت می کنند نه منافع شخصی یعنی حکومت دموکراتیک و انتخابی با رای عموم مردم را گویند که در  

 (.99  -98،  1396)طباطبایی،  و گروهی خود. به مفهوم سنتی و عامیانه، جمهوری به معنای نبودن شاه و سلطان است.

فته می شود، منظور این  گ  افغانستان  جمهوری ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است. وقتی که جمهوری اسلامی

است که قالب جمهوری برای آرمان ها و احکام دینی و مذهبی انتخاب شده است. حکومت جمهوری به هر شکل که باشد نیاز به مجلس 

قانونگذاری است و مشاوره در امور عمومی و پرهیز از استبداد رای و خودکامگی لازمه این شکل حکومت است. اسلام نیز با قبول اصل  

؛ اما در جمهوری اسلامی افغانستان، نمایندگان  )108،  1395)کاتوزیان،  را در خود دارد  (159؛ آل عمران  38)الشوری،  نهاد مشاوره  ،شاورهم

قانون اساسی افغانستان    3ماده     . دری جمهوری، یعنی اسلام هستندشورای ملی در مشاوره و قانونگذاری آزاد نیستند و محدود به محتوا

 تصریح شده است که »در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.«
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، به معنای نفی حاکمیت مردم نیست. با این که اسلام دینی کامل است و به همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و  ین محدودیت به اسلاما

ی انسان نظر دارد، باز هم نباید چنین پنداشت که حکم تمام روابط پیچیده اجتماع کنونی در آن وجود دارد. اگر چنین بود مادی و معنو

دیگر اجتهاد معنی نداشت و دیگر لزومی احساس نمی شد که اجماع و عقل و قیاس در زمره منابع احکام در آید. در قرآن و سنت اصول  

یکن اجرای این اصول هر روز رنگی تازه پیدا می کند: اسلام مدعی آن است که پویایی لازم را برای همگام  راهنمایی زندگی وجود دارد؛ ل

رسالت مربوط به هدایت جامعه  لی که در اختیار دارد استنباط کند. شدن با جامعه دارد و می تواند ضمن رهبری آن، احکام لازم را از اصو

نمایندگان ملت حق دارند در مسایل سنتی اجتماعی  وقی اسلامی به عهده شورای ملی است.  حق   به سوی عدل و تامین و تنظیم حرکت اصول

و فقهی نیز مانند قواعد مربوط به قراردادها و مسولیت مدنی و کیفری، قانون وضع کنند. به مجلس باید اجازه داد که در چارچوب اصول  

تازه می دهد و ملت می تواند با استفاده از تخصص مجتهدان و حقوقدانان نیازهای  شرعی قانون وضع کند. این اقتدار به مجلس امکان اجتهاد  

 (.111  -109،  1395)کاتوزیان،  زندگی کنونی و آینده خویش را در این اجتهاد موثر سازد و پویایی اصول شرعی را تامین کند

دکتر یوسف  .  و با جمهوریت تعارض ندارد  حکومت مردم نمی رساندحاکمیت الهی، به مفهوم که در اسلام وجود دارد، زیانی به دموکراسی و  

می گوید: واقعیت آن است کسی که در مورد ماهیت دموکراسی تحقیق می کند، متوجه می شود    از جمله فقهای مشهور اهل سنت  قرضاوی

که مردم از او ناراضی هستند و دل خوشی    که به روح و ماهیت اسلام بسیار نزدیک است؛ به طور مثال اسلام مخالف امامت پیش نمازی است

در تحلیل نهایی، اراده پروردگار در خواست امت ظهور می کند، دست او با  بنابراین    (165فقه سیاسی، ص  ،  1379  )قرضاوی،از او ندارند

اکمیت الهی بر مردم حکومت  دست جماعت است و هیچ واسطه ای در این میان وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به نام ح

 (. 116،  1395)کاتوزیان،  کند و خود را از مشاوره و رای ملت بی نیاز بداند 

 

 و جایگاه مردم در آن عیت قدرت سیاسی  مبنای مشرو -2

مردم هستند که رییس جمهور و کارگزاران دولتی    الاری تسجیل گردیده است؛ یعنیدر قانون اساسی افغانستان، نظام دموکراسی یا مردم س

تصویب گردیده  متکی بر اراده مردم و دموکراسی،    به منظور تاسیس نظاماین قانون  »این قانون آمده است که    را انتخاب می کنند. در مقدمه

 شده است.    نه تنها در مقدمه؛ بلکه در تمام فصل ها به نقش مردم در ساختار نظام سیاسی کشور تاکید  «است.

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود  تصریح شده است که: »  قانون مذکور  4در ماده  

مردم  « آن گونه که به نظر می رسد  آن را اعمال می کنند و ملت افغانستان عبارت از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را داشته باشند.

و برگزاری همه  قانون اساسی(  61)مادهافغانستان، حاکمیت ملی را از دو طریق اعمال می کنند؛ از طریق مستقیم با انتخاب رییس جمهور

 و دیگر از طریق غیر مستقیم با انتخاب نمایندگان خویش در شورای ملی)مجلس نمایندگان و مجلس سنا(. قانون اساسی(    65)مادهپرسی

حاکمیت، اقتدارات است که حکومت به مورد اجرا می گذارد. مافوق آن قدرتی وجود ندارد. مودی مالیات مکلف است که در زمان معین،  

را    فرمی را پر کند، درآمد خود را در سال مالی اعلام و به اداره مالی تسلیم کند. در صورتی که این تکلیف را انجام ندهد، اداره مربوط او

کند و با عدم پرداخت مالیات و جریمه، ماموران اداره مالی، حقوق دولت را از هر درآمدی، هر وجه نقدی و سرانجام با ضبط  جریمه می  

از حکومت،    ه، وزارت مالیهاموال مودی و فروش آنها، وصول خواهند کرد. این اختیار را ماموران اداره مالی از کجا آورده اند؟ از وزارت مالی 

در ماده سوم    (.332، ص 2، ج1384)بوشهری،  هستند  از مردم، و مردم خود منبع قدرت  ، قانون از قوه مقننه، قوه مقننهحکومت از قانون

قانون احزاب سیاسی افغانستان تصریح شده است که: » اساس سیستم سیاسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبتنی بر دموکراسی و  

 تعدد احزاب می باشد.«

نین افغانستان نظام دموکراسی یا مردم سالاری تسجیل گردیده است؛ اما از طرف دیگر در قانون اساسی بر احکام دین  از یک طرف در قوا

»افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل    :آمده است  قانون اساسی  مقدس اسلامی نیز تاکید به عمل آمده است؛ به طور مثال در ماده اول

نون، »اسلامی« منحیث یکی از صفات دولت افغانستان شناخته شده است. در ماده دوم این قانون آمده است:  می باشد« در این ماده قا و...

است که »در افغانستان هیچ  و در ماده سوم این قانون نیز  بیان شده» دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است.« 

 مقدس اسلام باشد.«   قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین

دموکراسی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده است، یک شیوه حکومتداری    می توان نتیجه گرفت: با توجه به آنچه که گفته شد

است که مطابق معتقدات و احکام دین مقدس اسلام حرکت می کند؛ به این معنا که قدرت سیاسی زمانی مشروع است که برآمده از دل  

دم باشد و مطابق معتقداد و احکام دین مقدس اسلام عمل کند. مبنای مشروعیت قدرت سیاسی در شیوه تعیین کسی که در راس قدرت مر

قرار می گیرد بازتاب پیدا می کند؛ به این معنا که ارتباطی منطقی میان مبنای مشروعیت و شیوه انتخاب وجود دارد. از دیدگاه حقوق  

واهد در راس قدرت سیاسی قرار بگیرد ابتدا باید یکسری از شرایط را داشته باشد و بعد از راه انتخابات عمومی  افغانستان کسی که می خ

 پرداخته می شود.   در افغانستان  انتخاب شده باشد؛ در غیر آن مشروعیت ندارد. در زیر به شرایط و شیوه رسیدن فرد به قدرت سیاسی
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 شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری  -1-2

  اساس احکام صریح قانون اساسی افغانستان، »هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اعم از زن و مرد بر  

و » اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را  قانون اساسی( 21)ماده در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.«

با توجه به حکم صریح دو ماده مذکور، همه مردم افغانستان، بدون توجه به قوم، زبان،  قانون اساسی افغانستان(    33)ماده  باشند.«  دارا می

  نژاد، مذهب، ولایت و منطقه در برابر قانون مساوی و برابر هستند و همه حق دارند که خود را نامزد ریاست جمهوری کنند؛ اما با توجه به 

جمهوری در نظر  ریاست جمهوری و این که فرد شایسته در راس قدرت قرار بگیرد، یکسری از شرایط برای نامزد ریاست    اهمیت وظیفه

 گرفته شده است. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، فرد که می خواهد خود را به ریاست جمهوری نامزد کند، باید شرایط  ،  فصل سوم  62ماده    مطابق

 شد: زیر را داشته با

کسانی می توانند خود را به ریاست جمهوری نامزد کنند که تابعیت افغانستان را دارا باشند؛ شخصی خارجی این  یعنی    تبعه افغانستان باشد: 

د که باورمند به خدای واحد و رسالت پیامبر  ند نامزد ریاست جمهوری شونمی توان  به این معنا که افرادی  مسلمان باشد:  حق را ندارد.

د شدن ریاست جمهوری  را از نامز  افغانستان  غیر مسلمان  شدن را ندارند. این شرط، اتباعباشد؛ غیر مسلمانان حق نامزد    )صلی الله علیه و اله وسلم( اکرم

د، باید از پدر و مادر  ننرا نامزد ریاست جمهوری ک ند خویشمی خواه یعنی افرادی که باشد؛ ستانمتولد از والدین افغان محروم کرده است.

د، حق نامزد شدن به ریاست  نباشن  افغانستاناتباع  و یا یکی از آنها از    د. اگر پدر و مادرن ، زاده شده باشتابعیت افغانستان را داشته باشند  که

برای نامزدی ریاست جمهوری این بود که تابعیت افغانستان را داشته    شرط اول  تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد:  د.ن جمهوری را ندار

خویش را نیز حفظ کرده باشند و   اتباع افغانستان که تابعیت افغانستاند.  ناین شرط به این معناست که دو تا تابعیت نداشته باش  باشند؛ اما

  در روز نامزد شدن سن نامزد از چهل سال کمتر نباشد:   ا ندارند.تابعیت سایر کشورها را داشته باشند، حق نامزد شدن به ریاست جمهوری ر 
باشد، حق نامزد شدن به ریاست جمهوری را ندارند. شاید دلیل آن این باشد که در این سن افراد به    40افراد که سن شان کمتر از  یعنی  

و یا حرمان از   ه ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایاتاز طرف محکمه ب و تجریه لازم را به دست می آورند. وپختگی عقلی می رسند و دانش 

این شرط به این معناست، فرد که می خواهد نامزد ریاست جمهوری شود، نباید مرتکب جرایم ضد بشری  حقوق مدنی محکوم نشده باشد:  

 کد جزای افغانستان مراجعه شود.   147و    31،  33برای تعریف جرایم ضد بشری و جنایات به ماده های    .و جنایات شده باشد

تبعه  د:  می تواند که واجد شرایط ذیل باش  قانون انتخابات افغانستان، شخصی به ریاست جمهوری کاندیدا شده  38مطابق ماده  همچنان  

  ادر روز کاندید  د؛نو تابعیت کشور دیگری را نداشته باش  عیت افغانستان را داشته باشند، مسلمان و متولد از والدین باشند که تابافغانستان

ان از حقوق مدنی محکوم نشده  از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرم   شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛

 دیده باشد. رییس جمهور انتخاب نگردو دوره به حیث رییس جمهور یا معاون    باشد؛

 شیوه تعیین رییس جمهور  -2-2

افراد که شرایط فوق را داشته باشند، می توانند خویش را نامزد ریاست جمهوری کنند، البته، هر نامزد ریاست جمهوری، باید دو شخص را 

انتخاب و با نامزد شدن برای  به عنوان معاون اول و دوم  قانون اساسی(    62ماده  3)بندکه همان شرایط نامزد ریاست جمهوری را داشته باشند

. بعد از این که نامزدان ریاست جمهوری با معاونان شان، خود را در کمیسیون مستقل انتخابات  (همان قانون 60ماده 3)بندمردم اعلام کند

 می پردازند.  ات(  قانون انتخاب  4ماده  15)فقره  انتخاباتی  ت آوردن قدرت سیاسی به مبارزاتثبت و برای مردم اعلام کردند، برای به دس

به دست  آزاد، عمومی، سری و مستقیم    گیری  یز طریق راا  را  در انتخابات، هر نامزدی که اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رای دهندگان

سوگند   )ج(: » به نام خداوند بزرگدحلف آتی را به جا می آور  قانون اساسی(،  61ماده  2و    1)بندآورد، به عنوان رییس جمهور برای پنج سال

یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت می کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.  

ر  ااز استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگ 

 قانون اساسی(.  63)ماده  «ترقی مردم افغانستان به کار برم  متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و

را به دست آورد، انتخابات برای دور    ی رای دهندگاناگر در دور اول انتخابات، هیچ یک از نامزدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه درصد آرا 

  ی رای دهندگان دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دوره تنها دو نفر از نامزدان که بیشترین آرا 

کسب کند، رییس جمهور شناخته می  را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند. در دور دوم انتخابات، نامزد که اکثریت آرا را  

ات  شود. هرگاه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وف

 قانون اساسی(.   61ماده  6تا    4ق به احکام قانون برگزار می گردد) بندهای  نماید، انتخابات مجدد مطاب

رتی تساوی آراء میان بیش از دو نامزدی که بیشترین آراء را در دور اول به دست آورده اند، دو تن نامزدان که عالی ترین معیارها را  در صو

  دارا باشند، به حیث نامزدان دور دوم تعیین می گردند؛ عالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از: درجه تحصیل، درجه علمی، تجریه کاری
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در صورت تساوی آراء میان نامزدان  و    قانون انتخابات(  45ماده  3داشتن نشان و مدال و لقب افتخاری)فقره ات دولتی یا غیر دولتی،  در ادار

و هرگاه یکی از   به حیث رییس جمهور اعلام می گردد. مذکور ماده  3در دور دوم، نامزد برنده بر اساس عالی ترین معیارهای مندرج فقره 

 تخابات(. نقانون ا  45ماده  4نده شناخته می شود)فقرهنامزد دیگر بر  دور دوم انتخابات شرکت ننماید،نامزدان در  

 ی صلاحیت های رییس جمهور -3-2

فردی که دارای شرایط فوق باشد و از طریق انتخابات و با گرفتن اکثریت بیش از پنجا درصد آرای رای دهندگان به قدرت برسد، در راس  

به احکام قانون اساسی،    اجراییه، تقنینیه و قضاییه مطابقغانستان قرار گرفته، صلاحیت های خود را در عرصه های  دولت جمهوری اسلامی اف

قدات و احکام  و در قانون اساسی هم به صراحت ذکر شده است که هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقانون اساسی(.    60)مادهاعمال می کند

افغانستان عمل کند.   اساسی(؛قانون    3دین مقدس اسلام باشد)ماده   پس رییس جمهور باید مطابق شریعت اسلامی و قوانین موجود در 

 شماره مشخص شده است.  21در    1382  قانون اساسی مصوب  64وظایف و صلاحیت های رییس جمهور در ماده  

 جایگاه مردم در قدرت سیاسی  -4-2

شناخته شده است. روسای قوای سه گانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مردم در حقوق افغانستان به عنوان منبع و مصدر قدرت سیاسی 

  60)مادهتوسط مردم انتخاب می شوند. رییس جمهور، رییس قوه مجریه و در عین زمان در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد

روسای شورای  قانون اساسی(.    61)مادهطریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم توسط مردم انتخاب می شود   که ازقانون اساسی(  

اسلامی   انتخاب می شوند. »شورای ملی دولت جمهوری  مردم  غیر مستقیم توسط  به طور  نیز  و مجلس سنا(  نمایندگان  ملی) مجلس 

؛ یعنی قانون اساسی(  81)ماده  «و از قاطبه ملت نمایندگی می کند  ده مردم آن استافغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارا

و همچنان، دو  قانون اساسی(    83)ماده  اعضای مجلس نمایندگان را از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می کنند  ،مردم 

و شوراهای ولسوالی/ شهرستان که منتخب مردم هستند تشکیل می شود و یک   از اعضای شوراهای ولایتی/ استان  ثلث اعضای مجلس سنا

ثلث آن از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها از طرف  

  84)مادهجا درصد این اشخاص را از بین زنان تعیین می نمایدس جمهور پن. البته رییقانون اساسی(  84)مادهرییس جمهوری منصوب می شوند

بعد هر یک از مجالس شورای ملی در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دوره تقنینیه و دو    .قانون اساسی(

سال انتخاب می کنند. این اشخاص هیات اداری    نفر را منحیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را منحیث منشی و نایب منشی برای مدت یک

 قانون اساسی(.  87هند)مادهمجلس نمایندگان و مجلس سنا را تشکیل می د

قوه قضاییه از یک ستره محکمه/ دادگاه عالی، محاکم/دادگاه های    قوه قضاییه نیز رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.

ستره محکمه یا دادگاه عالی متشکل از نه عضو است که از طرف   .قانون اساسی(  116)ماده  ی شودف و محاکم ابتداییه تشکیل م استینا

رییس جمهور یکی از اعضا را منحیث رییس ستره قانون اساسی(.    117ماده  1)بندرییس جمهور با تایید مجلس نمایندگان تعیین می گردند

 (. 117ماده    3کمه یا دادگاه عالی تعیین می کند)بندمح

 

 و شیوه های آن از سوی مردم  ارت و مهار قدرت سیاسینظ -3

که نهادهای حکومتی  ظارت درون سازمانی و حکومتی است  می توان دو نوع کلی نظارت را جستجو کرد؛ اول ن  در قانون اساسی افغانستان

. دوم نظارت  مسئول نظارت می کنندای  برای حسن جریان امور و اجرای بهتر آن، نهادهای نظارتی را تاسیس و به وسیله آن بر سازمان ه

می  موجامعه از ناظران ع  سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و...  که مربوط به مردم می شود که آنها بر علاوه مشارکت در مسایل

 منظور تحقیق هم همین نظارت دوم است.  قدرت سیاسی به شمار می روند.

باشند؛ پس مردم    برآمده از دل مردم  منتخب و   و رییس جمهوری و کارگزاران دولتی  زمانی که منبع و مصدر قدرت سیاسی، مردم باشند

نظارت مردم بر قدرت سیاسی می تواند در قالب    آن نظارت کرده و آن را از رفتن به سوی استبداد و خودکامگی مهار کنند.حق دارند که بر  

 پرداخته می شود. رح شود که در زیر  ها و شیوه های مختلف و متعدد مط 

 آزادی بیان  -1-3

اعطا می کند تا به وسیله سخن یا مطبوعات و کتب    ای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه. این گونه آزادی، حقوقی به افرادآزادی بیان یعنی افش

را برای همه مردم بدون هراس از تعقیب و مجازات و بازداشت بازگوید. ناگفته    تحقیق، اندیشه و عقاید خویش  و آثار، کنفرانس، پژوهش و

)ابوالفضل قاضی،  نباید گذاشت که دامنه این آزادی تنها به سخنرانی محدود نمی شود و در کلیه موارد و مظاهر آزادی دامن می گسترد

 (. 149، ص1395

سوی مردم، محسوب می شود. آزادی بیان در قوانین افغانستان به عنوان یک حق  آزادی بیان، یکی از شیوه های نظارت بر قدرت سیاسی از  

»آزادی    قانون اساسی تصریح شده است که  34ماده  بند اول    و نهاد نظارتی به رسمیت شناخته شده و در مورد آن تاکیده گردیده است. در
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است؛ این به این معناست که  بیان از تعرض مصون دانسته شدهمذکور بر می آید، آزادی آن گونه که از بند بیان از تعرض مصئون است.« 

ابراز باورهای متفاوت و متعدد از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و مصونیت خواهد داشت. به این وسیله امکان یک نظام نظارتی  

اعمال حکومت و ده ها میلیون زبان گویا ناقد کج روی ها و ناهنجاری  هوشمند، فراگیر و همگانی فراهم شده و دها میلیون چشم بینا، ناظر  

 (. 85، ص1389، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری،  )عمید زنجانیهای دولتمردان خواهد بود

دیگر با رعایت احکام  مطابق بند دوم و سوم ماده مذکور هر تبعه افغانستان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل  

.  مندرج قانون اساسی اظهار نماید و حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد 

رعایت   با، البته اشد هر وسیله دیگر می تواند شامل تلویزیون، رادیو، مجله، روزنامه، شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر، وبلاک و ... ب

 نویسندگان هیچ گونه مکلفیتی ندارند که قبل از طبع و نشر مطالب خود، از مقامات دولتی اجازه بگیرند. احکام مندرج قانون اساسی. و  

و   باشد.«: »نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبان های رایج کشور آزاد می  آمده است  قانون اساسی  مماده شانزده  بند چهارمدر  

قانون اساسی نیز تصریح می کند: » آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط  24ماده  همچنان

قانون تنظیم می گردد حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی مکلف  

آزادی فکر و بیان به عنوان حق به رسمیت شناخته شده است؛ این ماده تصریح می کند: »هر   قانون رسانه های همگانی،  4ده  مادر    است.«

 شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد.«

وانند نسبت به  با توجه به آنچه که گفته شد، آزادی بیان از جمله حقوق شهروندان افغانستان شناخته شده است که با استفاده از آن می ت

عملکرد دولت نظارت داشته باشند و دولت هم مکلف است به آزادی بیان ارزش قایل شده و آن را حمایت کند تا مردم بتوانند اندیشه های  

کرامت  بیان می کند: »دولت به احترام و حمایت آزادی و    24خویش را به خاطر اصلاح نظام و جامعه بیان کنند. در این رابطه بند دوم ماده  

 انسانی مکلف می باشد.« 

آنچه از آزادی بیان در مقابل آزادی های احزاب، مطبوعات و تجمعات که به طور خاص در قانون اساسی آمده است، بر می آید که آزادی  

؛ اما  نوعی آزادی بیان محسوب می شوند  بیان توسط تربیون های آزاد است و بی شک عملکرد احزاب، مطبوعات و تجمعات سیاسی خود

هنگامی که آزادی بیان به طور خاص در ردیف آزادی های مذکور مطرح می شود به معنای گفتار است که به طور فردی و جمعی توسط  

یک نهاد پر قدرت  تربیون ها آشکار می شود، ایجاد چنین سامانه ای برای بیان فردی و جمعی مردم در رابطه با عملکرد دولت، می تواند  

 (. 85، ص1389، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری،  )عمید زنجانینظارتی را پی افکند 

 مطبوعات و رسانه ها  -2-3

یکی از راه ها و نهادهای دیگر نظارتی بر قدرت سیاسی، مطبوعات و رسانه ها است. هرچند پروژه حمایت از دولت ها و وسیله شدن برای  

های دولتمردان، در جوامع بشری  فاجعه آفرین و خیانت به آرمان های مردمی و موجب لوث شدن حق نظارت مردم  توجیه و تبرئه رویکرد

  بر اعمال حکومت به شمار می آید؛ اما این نوع سو استفاده از آزادی مطبوعات و رسانه ها نمی تواند به معنای پایان راه و مرگ این نهاد 

ن داده که در دوران سیاه استبداد سیاسی و تسخیر این پایگاه توسط وابستگان رژیم های مستبد،  سیاسی تلقی شود؛ چرا که تجریه نشا

،  1389)همان،  درخت ریشه دار مطبوعات و رسانه ها جوانه زده و به سرعت گسترش یافته و به ایفای نقش فعال نظارتی خود پرداخته است

 (. 87ص

حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب،   تصریح می کند که: »هر تبعه افغانستان افغانستانقانون اساسی   34بند سوم ماده 

نیز تصریح شده است: »نشر مطبوعات و رسانه های     قانون اساسی  16ماده    4بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد...« در بند  

اد می باشد.« در هردو ماده مذکور مطبوعات و رسانه ها به رسمیت شناخته شده و از حقوق افراد  گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آز 

 محسوب می شود. 

که فعلا ملغی است، مطبوعات را طور ذیل تعریف کرده است: »مطبوعات عبارت از آن   1380در ماده سوم قانون مطبوعات افغانستان سال 

یا صورتی را افاده نموده و شامل تمام وسایل ارتباط همگانی مانند روزنامه، جریده، مجله،  حروف یا نقش های طبع شده است که مطلب  

رساله، کتاب، موعظه، خطابه و بیانیه باشد.« مطبوعات در ماده سوم قانون مذکور به سه نوع تقسیم شده است: اول، مطبوعات دولتی که  

ین ارگان ها تمویل و تجهیز می گردد. دوم، مطبوعات گروهی که متعلق به سازمان  متعلق به ارگان های ثلاثه قدرت دولتی بوده و از طرف ا

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و از طرف سازمان ها متذکره تمویل و تجهیز می گردد. سوم، مطبوعات شخصی که متعلق 

 افت نموده و از طرف خود شخص تمویل و نشر می گردد.به یک شخص بوده و  امتیاز آن را مطابق اصل آزادی بیان و مطبوعات دری

که فعلا نافذ است، رسانه طور ذیل تعریف شده است: »رسانه وسیله انتقال    1388در ماده سوم قانون رسانه های همگانی افغانستان سال  

 پیام، معلومات و اطلاعات با استفاده از وسایل آتی می باشد: 
 بکه کیبلی و انترنیت؛ رسانه برقی: رادیو، تلویزیون، ش -
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 رسانه چاپی: روزنامه، جریده) هفته نامه، نشریه پانزده روزه، ماهنامه، گاهنامه، فصلنامه، سالنامه، پوستر و خبرنامه(. -

 در همین ماده قانون، رسانه های همگانی به انواع زیر تقسیم بندی شده است:

 از طریق دولت، نشر اعلانات و عرضه خدمات تمویل می گردد.رسانه عامه: رسانه ای است که متعلق به عامه مردم بوده،   -

رسانه خصوصی: رسانه ای است که متعلق به اشخاص حقیقی، سازمان های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و از طرف آنها   -

 تجهیز و تمویل می گردد.

ق رسانه ها و مطبوعات، نظرات خود را مطرح و به نقد و ارزیابی  با توجه به آنچه که گفته شد مردم و شهروندان جامعه می توانند از طری 

رییس جمهور و کارگزاران جامعه پرداخته و جامعه را هدایت کنند و هم از نظرات دیگران آگاه شوند. رییس جمهور و کارگزاران جامعه هم  

ریق رسانه ها و مطبوعات مطرح می شوند، تمکین می کنند برای این که با مخالفت افکار عمومی مواجه نشوند، به نظرات و انتقادات که از ط

 و تلاش می ورزند که به نظرات و انتقادات مردم، توجه کنند و آنها را نادیده نگیرند. 

 حدود آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها  -1-2-3

محسوب شده است، دارای حدود و مرزهای نیز می باشد که افراد    حقوق انسانی و شهروند افغانستان  با وجود این که آزادی بیان از جمله

 شده است.   سایر قوانین افغانستان نیز بیان  باید آن را رعایت کنند. این حدود نه تنها در قانون اساسی افغانستان؛ بلکه در

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و  ین مورد چنین تصریح گردیده است:  قانون اساسی در ا  34و    24در ماده های  

حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب، بدون    ن تنظیم می گردد، حدود ندارد. هر تبعه افغانستانمصالح عامه که توسط قانو

که آزادی در صورتی مشروع و جایز است که اول به آزادی    ی مذکور چنین بر می آیداز ماده ها   لی آن به مقامات دولتی، بپردازد.ارایه قب

 دیگران لطمه و صدمه نزند، دوم مصالح عامه را به خطر مواجه نسازد و سوم این که مطابق حکم قانون باشد. 

 نه های همگانی جواز ندارد: نشر مطالب ذیل در رسا:  ون رسانه های همگانی این گونه بیان می کندقان  45در این مورد ماده  
 آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسلام باشد؛  -

 آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد؛  -

 آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی یا حکمی گردد؛ -

 حقیقی یا حکمی بوده و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنها گردد؛ آثار و مطالبی که افترا به اشخاص   -

 آثار و مطالبی که مغایر قانون اساسی بوده و در قانون جزا جرم محسوب شود؛  -

 تبلیغ و ترویج ادیان غیر از دین مقدس اسلام؛  -

 مه وارد نماید؛ افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صد -

 آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه خصوصا اطفال و نوجوانان آسیب برساند.  -

 جامعه مدنی  -3-3

امعه مدنی از دو واژه جامعه و مدنی گرفته شده است؛ جامعه به معنای گردآمدن و پیرامون هم زندگی کردن را می دهد و مدنی از ریشه  ج

ی شهر گرفته شده است؛ بنابراین جامعه مدنی، زندگی گروهی و شهر نشینی را تداعی می کند؛ در مقابل واژه بدوی زندگی  مدینه به معنا

نی ابتدایی بشر را یادآور می شود که خانه بدوش بوده و همواره در حال نقل و انتقال و انتخاب جاهای بهتر بسر می برده و هنوز به شهر نشی

   (.7، ص1378) معرفت، جامعه مدنی،  م ساخته خو نگرفته بودو خانه و کاشانه فراه
جامعه مدنی به مفهوم جدید آن، عبارت از مجموعه نهادهای اجتماعی مستقل از دولت و قدرت سیاسی اند که برای تامین اهداف چون  

امور حکومتی و اجتماعی به وجود می    احقاق حقوق توده مردم، نظارت و مهار قدرت سیاسی و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری ها و جریانات

آیند. به عبارت دیگر جامعه مدنی مجموعه نهادهای اجتماعی هستند که به عنوان پل رابط فی مابین جامعه و حکومت فعالیت دارند و از  

ه نظام سیاسی، در  طریق مشارکت فعال سیاسی شان، متضمن حقوق و آزادی های توده مردم اند و با انعکاس دیدگاه های افراد جامعه ب

 (. 101، ص1387) معصومی و میر احمدی،  مهار قدرت نیز نقش ارزنده ای را بازی می کنند
یکی از ویژگی های جامعه مدنی، نظارت و مهار قدرت سیاسی است. این ویژگی برای جامعه مدنی خصلتی ضد تمامیت خواهی می بخشد.  

ها را می توان محدود کرد. این آرمان و هدف جامعه مدنی، کاملا ضروری و مثبت    در جامعه مدنی سخن بر سر این است که چگونه حکومت

است. قدرت سیاسی همواره میل به اقتدار طلبی و تمامیت خواهی دارد و جامعه سالم باید از اسباب نظارت و مهار کننده بر عملکرد صاحبان  

 (. 65-64، ص1378)واعظی،  اقتدار سیاسی برخوردار باشند
ه قانون اساسی بیان  هرچند جامعه مدنی در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده است، اما آن را مورد نظر و تاکید قرار داده است. در مقدم

همچنان    «ن قانون را به تصویب می رسانیم.ما مردم افغانستان... به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی... ایشده است که »

مقدمه بیان شده است که »ما مردم افغانستان ... به منظور ایجاد جامعه مدنی و عاری از ظلم، استبداد، تعبیض و خشونت و مبتنی بر  در  
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قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم این قانون را به تصویب می رسانیم.« بر 

قانون اساسی تصریح می کند:    35ماده    1بندمدنی مورد توجه قرار گرفته است.    نون اساسی در مواد دیگر این قانون جامعهعلاوه مقدمه قا 

»اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تاسیس نمایند.« در ماده مذکور  

 است.    و معنوی به رسمیت شناخته شده و  تاسیس آنها مطابق قانون جایز  عیت ها به منظور مقاصد مادیملاحظه می شود که تشکیل جم
و تشکیلات اطلاق می شود که 5قانون جمعیت ها چنین آمده است: »جمعیت ها به انجمن ها، اتحادیه ها، شوراها، مجمع ها   2در ماده  

بانه و غیر انتفاعی، غیر سیاسی و مطابق احکام این قانون تشکیل می گردد.« توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حکمی به صورت داوطل

این قانون تصریح می کند: »جمعیت ها مکلف اند در پیشبرد اهداف خویش اساسات دین مقدس اسلام، احکام قانون اساسی و مواد    3ماده  

 این قانون و سایر قوانین نافذه کشور را رعایت نمایند.« 
نون مدنی افغانستان، جمعیت چنین تعریف شده است: » عبارت از مجموع اشخاص حقیقی یا حکمی که برای مدت معین  قا 403در ماده 

  یا غیر معین به منظور تامین اهداف خیریه عام المنفعه اجتماعی، علمی، ادبی، فنی و هنری طور غیر انتفاعی مطابق به احکام قانون تشکیل 

ر نیز تصریح می کند: »جمعیت های که خلاف احکام قانون یا آداب عامه فعالیت نموده یا به اعمالی  قانون مذکو  404شده باشد.« ماده  

 تشبث نمایند که بر خلاف منافع ملی و اهداف تاسیسی آن باشد، باطل پنداشته شده هیچ گونه اثری بر آن مرتب شده نمی تواند.« 

 احزاب و تشکل های سیاسی  -4-3

نظارت و مهار قدرت سیاسی، تشکیل احزاب و گروه های سیاسی می باشد. حزب به معنای گروه، دسته و گروه  یکی از راه های دیگر برای 

ت. در یک ( که جمع آن احزاب می شود. تعریف این مفهوم در طول تاریخ تغییر کرده اس8908، ص6، ج 1377از مردم آمده است)دهخدا،  

ی است که آرمان مشترک و منافع ویژه شان آنها را از گروه بزرگ تر که جامعه ملی  حزب اجتماع گروه شهروندانتعریف می توان گفت که »

است مشخص می سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا این که  

ز ابزارهای قانونی یاری می  ند و در این راه از همه توانایی ها، به ویژه ابا قدرت همباز گردند... برنامه و آرمان های شان را به تحقق برسان

 (.407ص  ،1ج  ،1382  )ابوالحمد،«گیرند
امروز در اغلب کشورهای جهان زندگی سیاسی پیرامون حزب ها و گروه های سیاسی می چرخد و کم تر کشوری است که در آن حزب  

و سودمند بودن احزاب و گروه های سیاسی اعلام و پذیرفته شده است. افغانستان نیز در    نباشد و همچنان در بیشتر قوانین کشورها لازم

قانون    2جمع این کشورهاست و در قوانین افغانستان احزاب به رسمیت شناخته شده است و عملا احزاب در کشور فعالیت دارند. در ماده  

مفهوم این قانون، جمعیت سازمان یافته است از اشخاص حقیقی که    حزب سیاسی بهاسی طور ذیل تعریف گردیده است: »احزاب، حزب سی

 طبق احکام این قانون و اساسنامه مربوط، برای نیل به اهداف سیاسی در سطح ملی و محلی فعالیت می نماید.«

افغانستان حق دارند    همین ماده تصریح می کند: »اتباع  2قانون اساسی که در بحث جامعه مدنی ذکر شد، بند    35ماده    1بر علاوه بند

مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و    مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر این که:  

نداشته  اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی    تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛  نصوص و ارزش های مندرج این قانون نباشد؛

ماده مذکور نیز بیان می کند: »تاسیس و فعالیت حزب بر    3در ادامه بند    وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.  باشد؛

 مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.« 
موده باشند، مطابق احکام قانون می توانند آزادانه  سالگی را تکمیل ن  25قانون احزاب سیاسی بیان می کند: »اتباع افغانستان که سن    4ماده  

حزب سیاسی را تاسیس نمایند.« دولت هم مکلفیت دارد که امنیت و مصونیت دفاتر احزاب سیاسی را تامین نماید: » دفتر مرکزی حزب  

در مرکز و ولایات  حزاب سیاسی را  سیاسی در داخل و فعالیت های آن در داخل و خارج کشور مجاز می باشد. دولت مصونیت و امنیت دفاتر ا

 قانون احزاب(.  7)ماده«تامین می نماید

ر  در مورد انحلال احزاب سیاسی در افغانستان باید گفت که هیچ مرجع حق انحلال آنها را ندارد؛ مگر این که در قانون یا اساسنامه آنها ذک

قانون اساسی تصریح شده است: »    35بگیرد. در بند اخیر ماده    بر دلایل موجه چنین تصمیمیشد و یا این که محکمه ذیصلاح بناشده با

 جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی گردد.« 

 

 

 
ی حصول مقاصد علمی، ادبی و حرفوی؛ اتحادیه، اجتماع داوطلبانه اشخاص حکمی است که  اشخاص حقیقی است که برا اجتماع داوطلبانه  انجمن،   .5

مقاصد مشترک قومی، صنفی و   انه اشخاص حقیقی است که برای حصولبرای مقاصد مشترک مشروع حرفوی، صنفی و تخصصی؛ و شورا، اجتماع داوطلب

اجتماع و یا جمع شدن گروهی از اشخاص و نهادهای است که برای یک هدف مشترک و    منطقوی مطابق به احکام این قانون ایجاد می گردند. مجمع،

 مشخص دور هم جمع می شوند. 
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 حدود احزاب سیاسی  -1-4-3

فعالیت های زیر را انجام داده نمی  قانون احزاب،    6ماده    مطابق  قانون اساسی در بالا ذکر شد، احزاب سیاسی  35بر علاوه شرایط که در ماده  

استفاده از قوه یا خشونت یا تهدید یا   پیروی از اهداف مناقض احکام دین مقدس اسلام و ارزش های مندرج قانون اساسی افغانستان؛  توانند:

خطر مشهود در برابر حقوق و آزادی های افراد و برهم زدن  ایجاد    تحریک به تعصبات قومی، نژادی، مذهبی یا سمتی؛  تبلیغ استفاده از قوه؛

 گی سیاسی و تمویل از منابع خارجی. وابست  داشتن تشکیلات نظامی یا تبانی مستند با نیروهای قوای مسلح؛  عمدی نظم و امنیت عامه؛

 اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن -5-3

ع، اعتصاب، مظاهره و تحصن می باشد. مردم حق دارند دست به اجتماع،  راه دیگر برای نظارت و مهار قدرت سیاسی از سوی مردم اجتما

اعتصاب، مظاهره و تحصن بزنند و رییس جمهور و کارگزاران دولتی را از کج روی ها مانع شوند. این حق در قوانین افغانستان به رسمت  

تان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون  : »اتباع افغانسنون اساسی افغانستان بیان می کندقا 36شناخته شده است. ماده 

حمل سلاح، طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمایند.« آن گونه که در ماده مذکور ملاحظه می شود، اجتماع و تظاهرات به عنوان یک حق  

دیگر برای آن محدودیت وضع شده   برای شهروندان افغانستان شناخته شده است. از یک طرف به عنوان حق شناخته شده است و از طرف

است؛ یعنی این حق زمانی مشروع و قابل اعمال است که که اول مطابق قانون باشد، دوم برای مقاصد جایز و صلح آمیز باشد و سوم بدون  

 حمل سلاح انجام شود. 

جتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن برای مقاصد  قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، یکی از اهداف این قانون طرز برگزاری ا   2مطابق ماده  

اتباع افغانستان حق دارند، برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیزی که منافی ملی  »: می گوید قانون ماده چهارم اینجایز و صلح آمیز است.  

ره نمایند.« از نظر این قانون اجتماع  و مغایر احکام قانون اساسی نباشد، بدون حمل سلاح مطابق احکام این قانون، اجتماع، اعتصاب و مظاه

عبارت از گرد همایی بیش از ده نفر طور منظم، علنی و هم آهنگ در یک محل عام است جهت تبارز نظریات یا احساسات آنها راجع به یک  

اعتصاب عبارت است از    .رات(قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاه  3، ماده  1) فقرهامر مشروع و قانونی و جلب افکار عامه و دولت در مورد آن

هدف معین که به آن توسل می    امتناع شخص یا اشخاص از اجرای کار و یا امتناع از خوردن غذا یا سایر موارد مشابه جهت برآورده شدن

ز، منظم و علنی در مسیر معین  مظاهره عبارت است از اجتماع و راهپیمایی اشخاص به صورت مسالمت آمی   .همان قانون(  3ماده  2ورزند)فقره

و تحصن عبارت است از نشستن یک یا   .همان ماده(  3)فقرهبه منظور تبارز احساسات یا مطرح ساختن خواست های مشخص یا معین شان

  اق حقوقبیش از یک شخص است در محل معین با برپا کردن خیمه یا بدون آن به منظور تحقق خواسته های مشروع و قانونی و یا احق 

 همان ماده(.   4حقه خود و یا سایر اشخاص)فقره

ماده ششم قانون فوق تصریح می کند: »اشتراک در اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن  داوطلبانه می باشد. هیچ شخص نمی تواند به مقصد  

پولیس همچنان مکلف    د.«تامین منافع شخصی و یا گروهی، اشخاص را به اشتراک در اجتماعات، اعتصاب، مظاهره و تحصن مجبور نمای 

قانون فوق بیان می کند: »پولیس مکلف است در صورت دریافت   15شده است که امنیت و مصونیت اجتماعات را بگیرد. در این ارتباط ماده  

کشور، تامین  اطلاع کتبی مبنی بر برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن، امنیت و مصونیت اشتراک کنندگان را با رعایت قوانین نافذه  

 نماید.« 

 حدود اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن  -1-5-3

مظاهره و تحصن را دارا    اتباع کشور تحت شرایط ذیل حق برگزاری، اجتماع، اعتصاب،قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات،    8مطابق ماده  

مشخص    گی، هنری، صنفی و امنیتی کشور؛داشتن هدف اصلاحی به منظور بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهن  می باشند:

ارایه تعهد از طرف سازمان دهندگان مبنی بر عدم حمل سلاح، وسایل ضاربه و    بودن هدف برگزاری، اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن؛

اعتصاب، مظاهره و  توقف یا حرکت در مسیر یا مکان اجتماع،    جارحه و عدم اخلال نظم و امن عامه، تبلیغ نفرت، تبعیض، خشونت و جنگ؛

داشتن سازمان دهندگان، کنترولران و تنظیم کنندگان    تحصن که توسط سازمان دهندگان در تفاهم با مسولین امنیتی، تعیین می گردد؛

تهیه و استفاده از نشانه ها یا علایم مخصوص جهت تشخیص سازمان دهندگان،    مشخص جهت تنظیم اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن؛

عدم توسل    جلوگیری از ایجاد تفرقه های مذهبی، قومی، زبانی و سمتی؛ ان، و تنظیم کنندگان اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن؛کنترولر 

مساعد بودن شرایط امنیتی غرض برگزاری اجتماع،    به زور و اعمال تخریبی که سبب برهم خوردن اوضاع امنیتی، اجتماعی و اقتصادی گردد؛

 یک محل چندین اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن جواز ندارد. در    مظاهره و تحصن؛

می   بیان می کند که اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصنی که از طریق سازمان ها یا جمعیت ها یا اشخاص راه اندازیهمین قانون  9ماده 

بی به پولیس محل، چهل و هشت ساعت قبل  اطلاع کت  گردد، سازمان دهندگان و اشتراک کنندگان آن دارای مکلفیت های ذیل می باشند:

احترام به حقوق    رعایت احکام قانون اساسی افغانستان، سایر قوانین و شعایر دینی و مذهبی؛  ن؛صاز برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تح

ف و توهین اشخاص و ارتکاب  اجتناب از دشنام، تهدید، تخوی  و آزادی های فردی اشخاص، استقلال، وحدت ملی و رعایت نظم و امن عامه؛

http://www.؟.ir/


 115-135، ص2جلد1400  بهار،  23مجله علمی پژوهش درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی، شماره  
http://www.jhss.ir   

 
 

اجتناب از هر نوع تشویق و ترغیب    اجتناب از تهمت، افترا و نقض آزادی های مشروع دیگران؛ هر نوع حرکت مغایر آداب، نظم و امن عامه؛

دف، زمان و  مظاهره کنندگان مکلف اند، ه  اجتناب از ضرر رساندن به ملکیت های عامه و خصوصی؛  به خشونت، تخریب و مبارزه مسلحانه؛

طور کتبی به   به   مکان راهپیمایی را با شرح آن و شهرت کامل سازمان دهندگان و مسولین اجرایی و انتظامی آن درج متن اطلاعیه نموده و

سازمان دهندگان اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن مکلف اند قبل از تشکیل و برگزاری اجتماع، اعتصاب،    پولیس محل معرفی نمایند؛

در صورتی که شخص به صورت انفرادی خیمه تحصن برپا   هیات متشکل از سه عضو را به حیث مسولین معرفی نمایند؛ ،ه و تحصنمظاهر

اعمال ذیل در برگزاری  ده دهم قانون مذکور،  مامطابق    نماید، می تواند خود و شخص دیگری را به حیث نماینده تعیین و معرفی نماید.

تطمیع نمودن اشخاص    تبلیغ برای ایجاد و تشدید هر نوع اختلاف و تبعیض میان اتباع؛  صن ممنوع می باشد:اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تح

اختفاء و حمل سلاح ناریه،    به وسیله پول و یا هر وسیله دیگر مادی و یا پیشنهاد آن غرض اشتراک در اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن؛

 اعتصاب غذایی تا مرگ. و    اشتراک اطفال؛  اجتناب از رفتار غیر مسالمت آمیز؛  استفاده از آن؛ضاربه و جارحه، مهمات و مواد منفلقه و  

بند دوم تا چهارم ماده دهم قانون مذکور نیز بیان می کند: هیچ شخص حق ندارد با استفاده از حق اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن،  

یا به مصونیت و حریم خصوصی آنها لطمه وارد نماید. هیچ شخص حق ندارد با  حقوق و آزادی سایر اشخاص را سلب یا محدود نموده و  

استفاده از اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن راه ها و سرک های عامه را طوری مسدود نماید که مانع تردد وسایط نقلیه  و فعالیت ادارات  

 لانس و موترهای اطفاییه را مسدود نمایند. دولتی و غیر دولتی گردد. اشتراک کنندگان نمی توانند راه عبور امبو

در    در جوار تاسیسات نظامی؛گزار شده نمی تواند:  اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن در محلات ذیل بر  یازده قانون اجتماعات،ماده  مطابق  

ا، شیرخوارگاه ها، اماکن متبرکه،  در جوار شفاخانه ها، کودکستان ه  در جوار مناطق سرحدی؛  جوار ذخایر مواد منفجره، منفلقه و محترقه؛

در جوار محلات سلب آزادی) محابس، توقیف خانه    در جوار مخازن و منابع مهم و حیاتی؛  مکاتب، موسسات تحصیلات عالی و ادارات دولتی؛

ای موسسات بین المللی  در جوار نمایندگی ه در جوار سفارت خانه ها و قونسلگری ها؛ ها، نظارت خانه ها و مراکز اصلاح و تربیت اطفال(؛

 ت کل مانع عبور وسایط نقلیه گردد. در جاده های عمومی که به صور  و دفاتر ملل متحد؛

بعد از غروب الی    ماده یازده قانون اجتماعات تصریح می کند: اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن در اوقات ذیل برگزار شده نمی تواند:   2بند  

در خلال چهل و هشت ساعت قبل از تدویر انتخابات ریاست جمهوری، ولسی    ن از این حکم مستثنا است.طلوع آفتاب؛ البته اعتصاب و تحص

 جرگه، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه یا مراجعه به آرای عمومی و یا تدویر لویه جرگه الی ختم آن؛ 

کارتون ها در اجتماع و مظاهره مجاز می باشد، مشروط   حمل پلاکارتها، شعارها، تصاویر وقانون اجتماعات،   13و  12مطابق ماده همچنان 

و اشتراک کنندگان اجتماعات، تظاهرات، اعتصابات    بر این که مخالف آداب، نظم و امن عامه و معتقدات دینی و ارزش های فرهنگی نباشد.

اساس که در جامعه ایجاد وحشت نماید،  و تحصن و اشخاصی که آنها را رهبری می کنند، نمی توانند به پخش شایعات و پروپاگندهای بی 

 اقدام نمایند. 

تصریح می کند: »هرگاه شخص یا اشخاص رهبری کننده اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات    ، در این زمینهد جزای افغانستان ک  262ماده  

دستور اجرای اعمال خشونت آمیز را به اشتراک کنندگان اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات صادر و از اشتراک کنندگان متوصل به اعمال  

سازمان دهنده، رهبری کننده، امر دهنده یا اجرا کننده به حد اکثر    متذکره گردند، در صورت ارتکاب ضرب، جرح، قتل یا سایر نتایج مادی

شخصی که به نفع گروه یا دولت خارجی مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیگران را به    جزای جرم ارتکابی محکوم می گردند.

رهبری و یا امر دهد به حد اکثر حبس طویل  اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، سازمان دهی،  

جتماع  ا هرگاه اشتراک کننده اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن به پخش شایعاتی مبادرت ورزند که سبب وحشت در    محکوم می گردد.

کثر مجازات  شخصی که در اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا تحصن سلاح ناریه را حمل نماید حدا  گردد، به حبس متوسط محکوم می گردد.

شخصی که در اجتماع، اعتصاب، مظاهره یا    مندرج فصل جرایم مرتبط به سلاح ناریه، مهمات و مواد منفجره این قانون محکوم می گردد.

هرگاه عمل مندرج    تحصن سلاح ناریه استعمال نماید در صورتی که سبب وحشت مردم گردد، به حد اکثر حبس متوسط محکوم می گردد.

هرگاه سازمان    اده سبب حرج یا قتل گردد، مرتکب علاوه بر مجازات فقره متذکره به مجازات جرم مرتکبه، نیز محکوم می گردد.این م  5فقره  

 ا دهنده بدون اطلاعیه کتبی و داشتن اجازه قبلی از مراجع ذیصلاح، اجتماع، اعتصاب یا مظاهره را براه اندازد به جزای نقدی از سی هزار ت

 «محکوم می گردد. شصت هزار افغانی  

 

 ضمانت اجرای نظارت و مهار قدرت سیاسی  -4
دیده می باشد.    ز امر و نهی و یا جبران زمان زیانضمانت اجرا عبارت از وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی اعم ا

 در زیر به برخی از ضمانت های نظارت و مهار قدرت سیاسی پرداخته می شود. 
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 معتقدات و احکام دین اسلام  -1-4

می باشد. در اسلام بر نظارت و مهار    معتقدات و احکام دین مبین اسلام  مهمترین ضمانت اجرا یا تضمین برای نظارت و مهار قدرت سیاسی،

قدرت امانت الهی است در دست    (105)آل عمران،  و مسئولیت  انجام آن را بر عهده مردم گذاشته است  قدرت سیاسی تاکید شده است

حاکم و حاکم باید به مقتضای آن امانت رفتار کند و از استبداد و خودکامگی بپرهیزد؛ به همین خاطر است که خداوند پس از این که  

السلام(  حضرت داود ر زمین معرفی کرد وی را در مقام داوری به حق محوری و عدم تبعیت از هوای نفس  را به مقام جانشینی خود د)علیه 

؛ آل عمران،  38به شورا و مشورت تاکید کرده است)الشوری،  اسلام، خود محوری و استبداد در رای را رد کرده است و. (26)صاد، فراخواند

و تن به ظلم دادن را نیز  (  113)هود،  ان را در دستور کار قرار دادهو عدم اطاعت از ظالم (  90)النحل،  اسلام ظلم را نکوهش کرده(.  159

 کرده است.   تقبیح

نظارت مردم بر حاکم را نیز واجب دانسته و ضمن سوق دادن مردم به این امر، راهکارهای را نیز بیان کرده اند که  )صلی الله علیه و اله وسلم( پیامبر

سنت قولی و فعلی ایشان گواه بر این مدعاست؛ به عنوان مثال از حاکم نباید در کارهای معصیت اطاعت کرد، اطاعت فقط در کارهای خوب  

سپاهی را فرستاد و مردی را به عنوان امیر آنان تعیین نمود. آن مرد آتشی روشن  )صلی الله علیه و اله وسلم( : رسول اللهمی گویند  ( )علیه السلاماست: علی

ن  کرد و به افرادش گفت: وارد آتش شوید. تعدادی می خواستند وارد آتش شوند؛ اما تعدادی دیگر گفتند: ما از آتش فرار کرده ایم. بعد از آ

خطاب به کسانی که می خواستند وارد آتش شوند،    )صلی الله علیه و اله وسلم( بازگو کردند. پیامبر اکرم  )صلی الله علیه و اله وسلم(رسول الله  این ماجرا را برای

ش  فرمودند: »اگر وارد آتش می شدید تا روز قیامت در آن باقی می ماندید.« و کسانی را که از ورود به آتش خودداری کرده بودند، مورد ستای

،  1392) مختصر صحیح مسلم،  قرار داد و فرمودند: »در معصیت الله نباید از هیچ کس، اطاعت کرد. اطاعت فقط در کارهای خوب است.«

 (. 162، ص2ج

در افغانستان، هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس  به طور صریح تصریح شده است که »  در ماده سوم قانون اساسی،

باشد.« با توجه به این ماده قانون، مردم باید مطابق به معتقدات و احکام دین مبین اسلام حرکت کنند، چه رییس جمهور باشد و چه  اسلام  

 افراد عادی. اسلام امر می کند که مردم بر عملکرد حاکمان نظارت کنند و حاکمان نیز پاسخ گو در برابر مردم باشند. 

 قانون اساسی  -2-4

مهمترین ضمانت های اجرا یا تضمین ها برای نظارت و مهار قدرت سیاسی، مجموعه ای از قواعد و مقررات هستند که در یک  یکی از  

که عالی ترین سند حقوقی کشور به شمار می رود و سایر قوانین    (.122، ص1394)کاتوزیان،  حت نام قانون اساسی وضع شده اندمجموعه ت

 . ی شونددر مطابقت با آن تنظیم و وضع م

اگرچه قدرت سیاسی برای برقراری نظم عمومی در جامعه و دفاع از آن در برابر دشمنان امر مفید و ضروری است؛ اما در عین زمان یک امر  

امروز    البته  خطرناک نیز می باشد؛ زیرا ممکن است به دست شخص شروری بیفتد و وسیله ظلم و ستم گری شود و جامعه را به تباهی کشد.

به همین لحاظ برای جلوگیری از    (.209، ص1396)طباطبایی،  ت و پایداری افراد در برابر یک دولت خودکامه دشوار گردیده است مقاوم

ممتاز از سایر قوانین  تجاوز دولت ها به پیمانی که رابط بین آنها و ملت است، برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاص قایل اند و آنها را  

و همچنان تعیین حدود اختیار    (.54-53، ص2، ج1384)بوشهری،  ری از کشورها حقوق فردی را در قانون اساسی نوشته اند ساخته اند. بسیا

به همین جهت مجلس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در  ؛ است  قوه مقننه و رابطه آن با دو قوه مجریه و قضاییه با قانون اساسی

 (. 122، ص1394)کاتوزیان،  از قواعد عالی آن پیروی کندآن را ندارد و در همه حال باید  

در افغانستان، قانون اساسی به معنای مصوب مجالس که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد نیست؛ بلکه قانون است مصوبه لویه جرگه  

  رسما درج شده است و رییس و کارگزاران دولتی   که در این قانون، حقوق و آزادی های فردی و وظایف و صلاحیت های رییس جمهور

جمهور و کارگزاران دولتی ملتزم و متعهد به آن دانسته شده اند و مردم بر عملکرد آنها نظارت می کنند. اگر رییس جمهور و کارگزاران  

 ار کنند. قوانین واد   دولتی به تعهدات و وظایف خویش عمل نکنند، مردم حق دارند که در برابر آنها بایستند و آنها را به رعایت

 حاکمیت مردم  -1-2-4

یکی از تضمین های اساسی که در قانون اساسی درج شده است، حاکمیت مردم است؛ یعنی هیچ فرد و گروهی حق ندارد فرمانروایی کند؛  

انتخاب می  مگر به رضات مردم؛ این مردم هستند که رییس جمهور و کارگزاران دولتی را تعیین می کنند؛ بنابراین زمانی که مردم آنها را 

 کنند، در برابر مردم مسئول هستند و باید در باره اعمال خود حسابده باشند. 

در مقدمه قانون اساسی آمده است: »ما مردم افغانستان... به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی... این قانون اساسی را  

و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخ چهاردهم  مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور  

حاکمیت ملی در   قانون اساسی، 4مطابق ماده  جدی سال یک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.«

قانون اساسی، دولت مکلف   6مطابق ماده مال می کنند. افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اع
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به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی،  شده است که  

دولت  آمده است: »  نیز  این قانون  7ده  ن در همه مناطق کشور بپردازد. در ماتامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متواز

منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت  

 «می کند.

 تفکیک قوا  -2-2-4

ر کدام به دست ارگان های مختلف؛ زیرا تمرکز  ، تفکیک قوا می باشد؛ یعنی تفکیک اقتدار دولت و واگذاری هدر قانون اساسی  تضمین دیگر

اصل تفکیک قوا ابزاری است    (.211، ص1396)طباطبایی،  خطر استبداد را افزایش می دهد  قدرت در دست شخص واحد و یا گروه واحد،

 برای پیشگیری از استبداد سیاسی، ایجاد حکومت دموکراتیک، مهار قدرت با قدرت و حفظ حقوق و آزادی های فردی و جمعی.

که نظام سیاسی افغانستان با وجود تفکیک وظایف و تشخیص قلمرو    افغانستان، این نتیجه به دست می آید  با نگاهی گذرا به قانون اساسی

وظایف و صلاحیت های قانونی هر یک از قوا، تابع نظریه همکاری و تفکیک نسبی قواست. تفکیک قوا به عنوان یک اصل به طور صریح در  

فصل است؛ فصل چهارم به حکومت،    12قانون اساسی ذکر نشده است؛ اما به صورت ضمنی پذیرفته شده است. قانون اساسی افغانستان دارای  

قانون اساسی در این رابطه بیان می کند:   60ملی و فصل هفتم به قوه قضاییه اختصاص داده شده است. همچنان ماده    فصل پنجم به شورای

»رییس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،  صلاحیت های خود را در عرصه اجراییه، تقنینیه و قضاییه مطابق  

کند.« یعنی رییس جمهور بر علاوه این که در راس قوه مجریه قرار دارد، ریاست دولت را به عهده    به احکام این قانون اساسی اعمال می

 دارد و صلاحیت های نیز در هر سه قوه دارد. 

در افغانستان سه قوه) مقننه، مجریه و قضاییه( پذیرفته شده و هر کدام دیگری را  نتیجه گرفته می شود که  با توجه به آنچه که گفته شد،

  . قانون اساسی(  69)ماده  ظارت می کند. رییس جمهور که در راس قوه اجراییه قرار دارد در برابر ملت و مجلس نمایندگان مسئول می باشدن

یکی از وظایف حکومت این  قانون اساسی(    77ماده  2)بندو مجلس نمایندگان مسئولیت دارند  وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رییس جمهور

  75ماده     5)بندال مالی در باره امور انجام شده و پروگرام های عمده سال مالی جدید به شورای ملی گزارش بدهداست که در  ختم س

حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید    مجلس نمایندگان صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمالاساسی(. 

تواند هر یک از وزرا را استیضاح کند و اگر توضیح ارایه شده از طرف وزرا قناعت بخش نبود،    مجلس نمایندگان میقانون اساسی(.    89)ماده  

اجازه اخذ یا  یکی از صلاحیت های شورای ملی تصویب بودجه دولتی و  .قانون اساسی( 92)ماده موضوع رای عدم اعتماد بررسی می گردد

 (. 90ماده  3اعطای قرضه می باشد)بند

حکومت می تواند در زمان تعطیل مجلس نمایندگان، در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی،  از طرف دیگر  

العاده شور(.  79ماده  1)بندفرامین تقنینی را ترتیب دهد اا جلسات فوق  ایام تعطیل به  ،  2مر رییس جمهور دایر شده می تواند)بندی در 

نینی و توشیح قوانین و فرامین تق  (64ماده  9)بندس جمهور افتتاح اجلاس شورای ملی و خاتمه دادن آناز صلاحیت های ریی(.  107ماده

 (. 64ماده  16است)بند

 اصل حاکمیت قانون  -3-2-4

یکی از اصول که در قانون اساسی به آن تاکید شده است و می تواند تضمینی برای نظارت مردم بر قدرت سیاسی باشد، اصل حاکمیت قانون  

حقوق اساسی مقصود از حکومت قانون، این است که اقتداراتی که رهبران، سیاستمداران و ماموران حکومت به مورد اجرا می  است. در  

ن  گذارند باید مشروع یعنی مطابق قانون باشد و قانون باید منطبق با موازین عدالت باشد؛ چنان که افراد بدون تبعیض در برابر قانون یکسا

وان از آزادی، وضع اجتماعی و دیگر حقوقش محروم ساخت؛ مگر با محاکمه عادلانه توسط دادگاه بی طرف. قدرت  باشند و هیچ کس را نت 

قطعی و نهایی در سراسر کشور تنها با قانون است و تمایلات شخصی و استبدادی از هر نوع و از هر قبیل، به وسیله هرکس در هر مقامی  

یچ کس، چه در حکومت و چه غیر آن و هیچ سازمانی چه دولتی و غیر دولتی نمی تواند به استناد  تجاوز به حریم قانون به شمار می رود. ه

 (.28-27، ص 2، ج1384)بوشهری،  آنچه که در قانون به صراحت نیامده فرمان دهد 

افغانستان اعم از زن و مرد در برابر  قانون اساسی صراحت دارد: » هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع    22ماده  

نیز تصریح می کند: » پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت    56قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.« ماده  

ون اساسی در مورد قوه  قان  130عملکرد قوای سه گانه محدود به قانون است. ماده    نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.«

قضاییه بیان می کند: »محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کند. هرگاه برای قضیه یی  

حدودی  از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل  

که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل  می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.« در ادامه در ماده  

»محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون    این قانون بیان شده است:  131
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تصریح می کند: »اداره اجراات خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون    50ماده    2می نمایند...« در مورد قوه مجریه در بند    تطبیق

 عملی می سازد.«  

وگند  رییس جمهور در حلف که به جا می آورد، سوگند یاد می کند که قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت کند: »به نام خداوند بزرگ س 

یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت می کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت می  

بیان می کند: »حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و  قانون مذکور    76ماده    قانون اساسی افغانستان(.  63)ماده  نمایم...«

می گوید: »وزرا  نیز    77مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.« ماده    تنظیم وظایف خود

 وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.«  

 ی برخی سمت ها انتخابی بودن و محدودیت زمانی برا -4-2-4

قانون    84و83)ماده های  ، نمایندگان شورای ملی)مجلس نمایندگان و مجلس سنا(قانون اساسی(   61)ماده  مردم افغانستان، رییس جمهور 

ولایتی)استان( اساسی( شوراهای  نمایندگان  ها)  138)ماده  ،  ولسوالی  اساسی(،  ها(قانون  اساسی(    140)مادهشهرستان  شاروال    وقانون 

که مقامات مذکور برای یک    را به طور مستقیم، برای یک مدت معین انتخاب می کنند. از اینقانون اساسی(    141)ماده  شهرداری ها( ها)

ودکامگی پیشه  ین انتخاب می شوند، اگر مطابق قانون حرکت نکنند، به حقوق و آزادی های مردم احترام نگذارند و استبداد و خ مدت مع

 کنند.  کنند، مردم می توانند پس از این که مدت آنها به پایان رسید، دیگر آنها را انتخاب نکرده و فرد یا افراد دیگر را به جای آنها انتخاب

 افکار عمومی  -3-4

قدرتمندی است که نقش اساسی در  دیگر برای نظارت مردم بر قدرت سیاسی، افکار عمومی است. افکار عمومی مردم نیروی بسیار  تضمین  

سمت و سو دهی قوای دولت دارد. امروز که رسانه ها و مطبوعات گسترش پیدا کرده و سطح سواد بالا رفته است، افکار عمومی اهمیت دو  

حقوق بسازند. رییس  برابر یافته است. فشار افکار عمومی مردم، رییس جمهور و کارگزارانی دولتی را وادار می کند که خود را تابع قواعد  

  جمهور و کارگزاران دولت، برای این که با مخالفت افکار عمومی مواجه نشوند، به نظرات و انتقادات که از طرف مردم مطرح می شوند، تمکین 

 می کنند و تلاش می ورزند که به نظرات و انتقادات مردم، توجه کرده و آنها را نادیده نگیرند. 

 

 سر راه نظارت و مهار قدرت سیاسیعملی بر  و    یقانونموانع   -5
  ی ، موقعیت و صلاحیت های گسترده به رییس جمهور قانون اساسینخستین موانع بر سر راه نظارت و مهار قدرت سیاسی، موانع قانونی است؛  

ده و به سوی استبداد  در برابر قوه مقننه و قضاییه داده است که هر زمان خطر این می رود که از آن موقعیت و صلاحیت ها سو استفاده کر

و در برابر این صلاحیت ها، نهادهای نظارتی محکم و آنچنانی هم وجود ندارد که بتواند از استبداد    -چیزی که اتفاق افتاده است  -حرکت کند

و ولسی    در برابر ملترییس جمهور  اساسی این گونه تصریح می کند: »  قانون  69رییس جمهور جلوگیری کرده و آن را مهار کند. ماده  

اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا  ه احکام این ماده مسئول می باشد.  مجلس نمایندگان( مطابق بجرگه)

در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل    س نمایندگان( تقاضا شده می تواند.مجلطرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه)  جنایت، از

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به    را دایر می نماید.  6ماه لویه جرگهردد، مجلس نمایندگان در خلال یک  آرای مجلس نمایندگان تایید گ

ول می گردد. محکمه خاص  محه منفصل و موضوع به محکمه خاص اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نمایند، رییس جمهور از وظیف

  دادگاه عالی( به تعیین لویه جرگه، ه و سه نفر از اعضای ستره محکمه)کل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگمتش

،  « آن گونه که در ماده مذکور روشن و آشکار است رگه تعیین می گردد صورت می گیرد.اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف لویه ج

 دشوار می باشد. کار  و    سخگو کردن رییس جمهور خیلی پیچیدهپا

به مهمترین  عوامل و موانع بر سر راه نظارت و مهار قدرت سیاسی از سوی مردم وجود دارد که در زیر    نیز  در عملبر علاوه موانع قانونی،  

 آنها پرداخته می شود. 

 استبداد و خودکامگی  -1-5

افرادی است که به قدرت می رسند. افراد زمانی که  وجود دارد، استبداد و خودکامگیر سر راه نظارت بر قدرت سیاسی یکی از عوامل که ب

به قدرت می رسند، متاسفانه استبداد و خودکامگی پیشه کرده و در عمل در پیشبرد امور سیاسی و تطبیق قدرت، به نقش و قدرت اصلی 

 را از این حق محروم می سازند. مردم ارج و احترام نگذاشته و آنها  

 
از: اعضای شورای ملی) مجلس نمایندگان و مجلس سنا(، روسای    .  لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. لویه جرگه متشکل است   6

رییس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوالی) دادگاه عالی و دادستان کل(، می توانند در    ا) استان ها و شهرستان ها(، وزرا، شوراهای ولایات و ولسوالی ه 

 ی افغانستان(. قانون اساس 110جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند) ماده 
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افغانستان، رییس جمهور رییس کشور به شمار می رود و بسیاری از اختیارات پادشاهی را از نظام های سیاسی سلطنتی گذشته به ارث در  

استبداد رییس جمهور  شاه مبنا قرار گرفته بود. به همین دلیل زمینه برای    ؛ زیرا در تدوین قانون اساسی، قانون اساسی عصر ظاهراست  برده

روند پاسخگو ساختن    های  پیچیدگی  مطابق قانون اساسی و  با توجه به اختیارات رییس جمهوری  (.109، ص1391)صداقت،  فراهم است 

و در     -آن گونه که افتاده اند  -، اگر بر اساس مصالح ملی عمل نکند، در گرداب استبداد و خودکامگی می افتدقانون اساسی(  69وی)ماده

 عمل مهار خود رایی وی بسیار کم است.

 شکاف و تعارض قومی و زبانی  -2-5

از عوامل دیگر بر سر راه نظارت و مهار قدرت سیاسی از سوی مردم در افغانستان، موجودیت شکاف و تعارض قومی و زبانی است. این شکاف  

لیل برجسته و فعال بودن این گروه بندی ها در های قومی و زبانی، سبب به وجود آمدن گروه بندی های متعدد انسانی شده است و د

،  )صداقتافغانستان این است که مردم پیش از آن که خود را متعلق به کشور بدانند، به گروهای قومی و زبانی احساس وابستگی می کنند

دیگر در موضع قدرت    بر اساس جامعه شناسی سیاسی، هنگامی که اعضای یک گروه نسبت به گروه یا گروه های قومی  (.104، ص1391

قرار دارند، »حصر قومی« مطرح می شود. در این شرایط، حصر قومی بر تخصیص منابع یا به عبارت دیگر، با نابرابری ها در توزیع ثروت،  

از موقعیت ممتاز گروه مسلط را فراهم می   قدرت سیاسی و دیگر منابع قدرت منطبق می شود. حصر قومی، وسیله ای است که دفاع 

این وضعیت محرومیت    (.269، ص1373   به نقل از آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، مترجم منوچهر صبوری،   105، ص1391)صداقت،  کند

نخبگان قومی و    اجتماعی گروهای دیگر قومی و زبانی را در پی داشته و زمینه را برای تنازع و کشمکش های گروهی فراهم ساخته است.

استفاده از بستر محرومیت اجتماعی، موج های را به وجود آورده اند و با بسیج قومی، زبانی، مذهبی و نژادی و  نژادی و زبانی و مذهبی با  

،  1391)صداقت،  حتا ایجاد شکاف در درون گروه های قومی و دامن زدن به منازعه های گروهی، به دنبال کسب قدرت سیاسی هستند

 (. 106ص

 عدم رشد و آگاهی لازم  -3-5

ظارت بر قدرت سیاسی، عدم رشد و آگاهی لازم است. البته نظارت در صورتی می تواند ره آورد مثبت داشته باشد که مردم  از موانع دیگر ن 

از رشد و آگاهی لازم برخوردار باشند. رشد و آگاهی پیش زمینه بسیار مهمی است برای آن که آرای عمومی در این مورد سازگار باشد. اگر  

باشد، آرای عمومی نه تنها تضمینی برای حقوق مردم نخواهد بود؛ بلکه به ضد آن تبدیل خواهد شد. در واقع  رشد و آگاهی عمومی کافی ن

به نام آرای عمومی و به جای رشد عمومی، عوام فریبی رخ می نماید. افزایش آگاهی صحیح مردم و پیشگیری از عوام فریبی، به اطلاع  

معی و تبلیغات منطقی و معقول بستگی دارد. در غیر این صورت، نه تنها رشد و آگاهی رسانی صحیح و منطبق بر واقعیت رسانه های ج

مردم را به دنبال نخواهد داشت که مردم را گمراه می کند و اطلاعات نادرست مبنای آرای عمومی خواهد شد و چه بسا افرادی بر سر کار  

 (. 225، ص1391)صداقت،  آیند که عملکرد آنان، مغایر با قانون اساسی و حقوق ملت باشد

 عدم تطبیق یکسان قانون  -4-5

از زمان توشیح آن تا اکنون بالای همه به   این قانون  .ه استه.ش تصویب و توشیح شد  1382آخرین قانون اساسی در افغانستان در سال  

باید تطبیق    و توشیح شد  زمانی که قانون تصویب  طور یکسان تطبیق نشده است. قانون ساختن یک مساله است و تطبیق آن مساله دیگر.

  56شود و این تطبیق هم باید بالای همه به طور یکسان باشد؛ تنها نوشتن و تصویب و توشیح قانون در روی کاغذ بی معناست. در ماده  

قانون اساسی به طور صریح و روشن تصریح گردیده است که: »پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه  

 ه تمام مردم افغانستان است.« وجیب

و قانون تنها بالای    ول و قدرت فراتر از قانون عمل کرده؛ بلکه پان تطبیق نشده استدر افغانستان، قانون بالای تمام افراد جامعه به طور یکس

به اجرای آن توجه صورت گرفته   افراد کم زور و ناتوان تطبیق شده است. قانون اساسی افغانستان، از جمله قوانین به شمار می رود که کمتر

است و این قانون در نخست از رییس جمهور گرفته تا مقامات بلند پایه دولت و نهادهایی اجرایی مورد بی توجهی و نقض قرار گرفته و  

رده و میلیون  تطبیق نمی شود و این مساله فرهنگ قانون گریزی را مستحکم تر کرده است و از طرف دیگر افراد قدرتمند قانون گریزی ک

ها دالر از سرمایه های مردم را به جیب زده اند و هیچ نهاد و شخص نیست که به طور جدی از قانون گریزی افراد قدرتمند جلوگیری کند.  

  عدم تطبیق یکسان قانون، متاسفانه فروپاشی نظم جامعه را به همراه داشته است. عدم تطبیق یکسان قانون و قانون گریزی سبب شده است 

قانون اساسی است. این ماده بیان می کند که » پایتخت    21، ماده  ویند: تنها ماده که تطبیق شده سخنی معروف شود که می گمتاسفانه  که  

 افغانستان، شهر کابل است.« 
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 گان و دخالت بیگان جنگ و ناامنی -5-5

سال اخیر    20. مردم افغانستان به ویژه در  سیاسی بوده استر قدرت  بر سر راه نظارت و مهااز موانع    جنگ و نا امنی و دخالت بیگانگان

مداخله کشورهای منطقه و جهان در امور افغانستان و حمایت دولت های    همیشه امنیت مالی و جانی شان در معرض خطر بوده است.

 واری مواجه ساخته است. خارجی از افراد و حکومت های خاص، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظارت بر قدرت سیاسی را به دش

 مطبوعات و رسانه ها  -6-5

در کشورهایی که رادیو و تلویزیون با سرمایه های خصوصی تاسیس و اداره  نادیده گرفت.    این زمینه   در  نمی توان  مطبوعات و رسانه ها را

گذارند. در کشورهایی که دولت مالک  می شوند و دولت نظارت کلی بر آنها دارد، هرکس بیشتر پول دهد، وقت بیشتری در اختیارش می  

چنان که سران احزاب نیرومند نه تنها احزاب کوچک را از حق شان محروم می    سیاسی بر مسئولان نقش عمده دارد؛  آنهاست، فشارهای

رادیو و  کنند؛ بلکه هرکس را که با سیاست های سران حزب مخالف باشد، هرچند این اشخاص از حزب خود شان باشند، از دسترسی به  

تلویزیون باز می دارند. گاهی از سخنرانی های مهم نمایندگان و سیاستمداران، یکی دو جمله انتخاب می کنند و به دنبال آن نظر اشخاص  

غیر مسئول را در رد آنها به تفصیل می آورند یا پلاکاردهایی که جمعیت با خود آورده، به گونه معارض یکدیگر نشان می دهند که چهره  

ذهن  دروغگو و تیره از آنان می سازند. با ادامه این شیوه ها و تکرار این صحنه ها، افکار عامه را زیر نفوذ می گیرند و حوادث جاری را در  ای  

دو آفت در مطبوعات شایسته یادآوری     (.211  -210، ص2، ج1384) بوشهری،  مردم از مسیر عادی و طبیعی و بی طرفانه منحرف می سازند

رقابت شدید میان نشریه ها که سبب از پا درآمدن خرده پاها می گردد و دیگر چشم داشت مطبوعات به آگهی ها و درآمدهای که  است«  

اخبار آورند، ممکن  به دست می  راه  این  عقاید  از  با حقیقت چندان سازگار    و  بپسندند، هرچند  منتشر کنند که خوانندگان  و  را چاپ 

 (.212-121، ص2، ج1384)بوشهری،  نباشد 
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 نتیجه گیری
حقوق افغانستان انجام داده، به نتایج زیر دست یافته  اسی از دیدگاهمردم در نظارت و مهار قدرت سی  نگارنده با بررسی که در مورد جایگاه

 است: 

نظارت بر قدرت سیاسی به عنوان یک حق اساسی  در جمهوری اسلامی افغانستان، مردم هستند و    سیاسی  مبنای مشروعیت قدرت -

 . ده و مورد تاکید قرار گرفته استبرای مردم پذیرفته ش

،  و تشکل های سیاسی  آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها، احزاب سیاسی  از جمله   و متعدد  راه های مختلف  مردم می توانند با استفاده از -

مانع    تصاب، مظاهره و تحصن به نظارت بر قدرت سیاسی پرداخته و آن را از رفتن به سوی فساد و خودکامگیعامعه مدنی، اجتماع، اج

 . شوند

در کل این نظارت  می باشد.    یک حق اساسی پذیرفته شده است؛ دارای محدودیتبه عنوان  حقوق افغانستان، با وجود آن که نظارت  در   -

 که به آزادی دیگران لطمه نزند، مصالح عامه را به خطر مواجه نسازد و مطابق احکام قانون باشد.   مشروع است  در صورتی

اجرایی - تفکیک قوا، اصل    اساسی و پذیرفتن اصل حاکمیت مردم،قانون    مثل معتقدات و احکام دین اسلام؛  با وجود ضمانت های 

و افکار عمومی؛ صلاحیت های گسترده رییس جمهوری    خی سمت ها در آن؛ای بر حاکمیت قانون و انتخابی بودن و محدودیت زمانی بر 

و پیچیدگی های پاسخگو ساختن وی در قانون اساسی و موانع عملی مثل استبداد و خودکامگی، شکاف و تعارض قومی و زبانی، عدم  

ات و رسانه ها، نظارت مردم بر قدرت سیاسی  دخالت بیگانگان و مطبوع   تطبیق یکسان قانون، جنگ و ناامنی ورشد آگاهی لازم، عدم  

  را سخت به دشواری مواجه ساخته است.
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